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 بسم الله الرّحمان الرّحیم
«َ ََلاَو  ن   حْسَب  ََت  ذين 

مْواتاَ َالِلََسَبيلََِفيَقُتِلُواَال  
 
لََْأ ََب  حْياء 

 
َأ

َ هََِعِنْد  ب ِّ ََمَْر  قُون  ََ*َيُرْز  رِحين  ضْلِهََِمِنََْالُلََآتاهُمََُبِماَف  ََف  َو 
َ ََي سْت بْشِرُون  ذين 

مََْبِال   قُواَل  لْح  لْفِهِمََْمِنََْبِهِمََْي  أََخ 
ݩݩ 
ݧ لَ ݧ ݧ ََاݧ وْف  َخ 

يْهِمَْ ل  ََع  ََهُمََْلاَو  نُون  حْز  ََ*َي  ََي سْت بْشِرُون  ة  ََبِنِعْم  ََالِلََمِن  َو 
َ ضْل 

ََف  ݥݥأََو 
َݩݩ  ََن   ََيُضيعََُلاَالل  جْر 

 
ََأ  1َ.«الْمُؤْمِنين 

 بلكه !یدرنشما مردگان د،شدن شتهك خدا راه در كه را كسانى هرگز

وردگارشان نزد و اندزنده آنان ى پر وز  هب هاآن*  شوندمی داده ر
 ،داده ايشان به خود فضل از خدا كه فراوانى هاىنعمت خاطر
 اندوستهیپن هاآن به هنوز كه كسانى هب و هستند نودخوش

ورند و مژده می [آيندهدایشه]  هاآن بر ترسى نه كه ؛دهندمسر
 )نسبت او فضل و خدا نعمت از و * داشتی خواهند غم نه و تسا

 را مؤمنان پاداش خدا كه( بینند)می و مسرورند نيز( خودشان به
 .نشدند( شهيد كه مجاهدانى نه و شهيدان پاداش )نه كندنمی نابود



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
َ
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حيم حمانَالر  َبسمَاللَالر 
ََللَالحمد یَوَالعالمينَرب  دَعلیَاللَصل  بينََوَآلهَمحم  ي  الط 

اهرينَوَلعنةَاللَعلیَأعدائهمَأجمعينَإلیَأبدَالآبدين.  الط 
ََالِلََسَلامَُ» تِهََِسَلامََُو  لائِك  ََم  بين  ر   ََالْمُق  ََو 

 
ََنْبِيائِهَِأ َالْمُرْسَلين 

َ الََِعِبادِهََِو  َحݠالص  ََين  ميعََِو  داءََِج  ه  ََالش ُ ََو  يقين  د  ََالص ِ اكِياتََِو  َالز 
ي َِ ديَفيماَباتَِالط   غْت  ََت  وحََُو  رُ يََْت  ل  اَكََع  ََي  ََابْن 

 
ََميرَِأ َو  الْمُؤْمِنين 

كاتُهَُ ر  َب  ةَُالِلَو  حْم  َ«.ر 
ورمان  ٮںیزاء رݠوالح ݡݡخأ ،و ظهره ݠسینݡ الحسݡ نفتحضرسیّد و سر  ،ݭݓ ݨݐ

از  ،السّلاممعلیه ݡ بن علّ سالعبّا لالفضأبوبنی هاشم، منیر قمر 
افذ ن، بود آناناعاظم علماء از و اطهار بیتبزرگان فقهاء اهل

میان دو چشم  ،مدار ورع ناسک بود و عابد، و در دینالبصیرة 
رگوارش آثار سجده  و چهره مبارکش چون ماه  ،بودنمایان بز

 درخشان و تمام شب بدر تمام ... 
که در این نوشتار آورده یاراتی  عصمت ذاتیّه  ،ایماز احادیث و ز
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وشنی حضرتش    .لوم استمعبه ر
یار از ایهمجموع که نوشتهَاین  از لبتشنه سقّای حضرت ایهتز

  دربارهاحادیثی ترپیشو  ،السّلامعلیهم اطهار بیتاهل لسان
 َاز است ایهدیّه ،است حضرتمقامات عالیات آن برخی از

 ائرانز به کوچک تیخدم و شحضرت آستان به کارگنه سوی

وح از و ،قبول خواستار رمشک به احدیّت ذات از ،شگرام ر مطهّ  ر
 .هستم شو قبول شفاعت هرچه بیشتر معرفت خواستار حضرتآن

گرامش و همه سلام الله   بندگان صالحو فرشتگان مقرّب و انبیاء 
وح طیّب ،الله یفش باد،  ، جسد مطهّر،بر ر مرقد مقدّس و حرم شر

ه خلق بر هم پیاپی الله و انبیاء و ائّمه و فرشتگان و هایو لعنت
یختندو بر آنان به حقش، بر جاهلان دشمنانش، و .که حرمتش ر



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هاشم یبنمنیر قمر 

 السّلامعلیهم اطهاربیتاهلکلام  در
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 آلهوعلیهاللهالله صلّیحدیث رسول
 سادات شهدای امّت است جمله از در قیامت عبّاس 

ى رسول خدا  گوید: روز د آله نشسته بووعلیهاللهصلّ ابن عبّاس 
یست و سپس فرمود: نزد من  گر  بیاکه حسن آمد و چون او را دید 

وی کرد تا بر  کخود نزدیه و او را ب !پسرم بیانزد من   ى راستزانور
گفت .دخود نشان یست و  گر  :سپس حسین آمد و چون او را دید 

وی زانوى چکرد تا  و او را هم نزدیک م!پسرای بیا بیا  د پ خور
کرد و برابه سپس فاطمه آمد و او را هم ب .دنشان د ر خوخود نزدیک 
یست و او را  ، چونآمد . و سپس امیر المؤمنیندنشان گر دید 

گفتند .دسمت راست خود نشانخود طلبید و  نزدیک  :اصحابش 
کدام !رسول الله ای یستی؟  هر  گر کسى نبوداینبین  دررا دیدى   ها 

  :؟ فرمودکه از دیدنش شاد شوى
«َ ةِ،َإِن يَو  رِي   ميعَِالْب  لیَٰج  فانيَع  َاصْط  ةِ،َو  بُو   نيَبِالن ُ ث  ع  ذيَب 

َال   و 
لَ  َع  لْقِ َالْخ  مُ كْر  أ  َل  اهُمْ َالِلَإِي  جْهَِی َو  لیٰ َع  َما َو ، ل   ج  و  ز   َع 
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َ َطالِب  ݪݪݪݓي ٮ
 
َأ َبْنُ لِي ُ َع  ا م 

 
َأ َمِنْهُمْ، َإِل ي   ب   ح 

 
َأ ة  َن سَم  رْضِ الْأ 

يَْ ل  َهَِع  ...َ َشَقيقي، َو  خي
 
َأ هُ إِن   َف  لامُ َالْحُسَيْنَُالس َ ا م  

 
َأ ََو  هُو  ف 

ََمِن ي، َو  خيهِ،
 
َأ بيهَِو 

 
َأ عْد  لْقَِب  َالْخ  يْرُ َخ  َو  ل دي، َو  َابْنيَو  َهُو  و 
، َالْمُؤْمِنين  وْل ی َم  َو  ، َالْمُسْلِمين  َإِمامُ ََهُو  ةََُو  ليف  ََخ  ب ِ َر 

، مين  ََالْعال  َغِياثََُو 
َالْمُسْتَ  ،َو  ،ََغيثين  جيرين  هْفَُالْمُسْت  (َك  )و 

َ َهٰذا ،َو  عين  جْم 
 
لْقِهَِأ لیَٰخ  ةَُالِلَع  (َحُج   هْلَِ)هُو 

 
دَُشَبابَِأ سَي ِ

ةِ، جاةَِالْأُم   َبابَُن  ةِ،َو  ن   نََْالْج  تي،َم  تُهَُطاع  َطاع  مْري،َو 
 
مْرُهَُأ

 
أ

َمِن ي، يْسَ ل  َف  صاهُ َع  نْ َم  َو  َمِن ي، هُ إِن   َف  هُ بِع  يْتُهََُت 
 
أ َر  ا م  َل  َإِن ي و 

َ َو  مي ر  َبِح  جار  َاسْت  دِ َق  َبِهِ ن ي
 
َكَأ َبِهِ، عُ َيُصْن  َما رْتُ ك َ ذ  ت 

بْريَ ݪݪݪݓَ)قُرَْق  َي(َٮ
 
أ لاَيُجارُ،َف  نامِهَِف  هَُفيَم  َآمُرُهََُضُم ُ إِلیَٰصَدْري،َو 

َ َو  تي، َهِجْر  نَْدارِ َع  ةِ حْل  رْتَ أَبِالر   ي  َف  ةِ، هاد  َبِالش َ رُهُ ِ ݥݥݥب ش  ُ
نْهاَݩݩ َع  حِلُ

َ، لاء  َب  َو  رْضَِكَرْب 
 
عِهِ،َأ صْر  وْضِعَِم  َم  لِهِ،َو  قْت  رْضَِم 

 
َإِلیَٰأ و 

َ، ناء  َف  َو  تْل 
ݩݩݥُݥولٰئِكَ أ تنَْصُرُهُ عِصابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمينَ،ق 
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تي يَوْمَ الْقِيامَةِ.أمِنْ ساداتِ )سادَةِ( شُهَداءِ  َݩݩݥُݥمَّ
دَْ َق  يْهَِو  نْظُرَُإِل 

 
ن يَأ

 
أ َك  ر   خ  َف  َبِسَهْم  سِهَِ)َََرُمِي  ر  نَْف  ،ََ(ع  َصَريعا  ثُم  

ظْلُوماَ  بْشَُم  حَُالْك  حَُكَماَيُذْب  ََ«.يُذْب 
یده، من و که مرا به نبوّ آن به حقّ  ت بر انگیخته و بر همه مردم برگز

گرامیاین ین ها  یدگانتر کسى هستیم نزد خدا آفر وى زمین  ، و ر
که  طالب تر باشد. اما علّ بن ابىبها محبواز ایننزد من نیست 

ا حسین از من است، و فرزند من است، و که برادر من، و ... و امّ 
ین  یدگانبهتر امام مسلمانان و سرور  ،است، پس از برادرش آفر

، و دادرس دادخواهانمؤمنان و خلیفه خداوند عالمیان است، و 
د یّ س ست، و اواست ت خدا بر همه خلقجویان، و حجّ پناه امان

، و باب نجات است، امرش امر من است، و جوانان اهل بهشت
که  ویطاعتش طاعت من، هر  که  او را پیر کند از من است، و هر 

که او را دیدمکند از من نیست، و  او را نافرمانی بیادم  هنگامی 
که  گویا میآیدچه بر سرش میاز من،  پسآمد  که به حرم ،  نگرم 
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 او رااو را پناه ندهند، در خواب  من و قرب من پناهنده شده، و
گیرم، و بر سینه بچآغو ، و به او دستور دهم از خانه سبانمش 

کند و او را به شهادت بشارت دهم، از آن کوچ  کند هجرتم  کوچ  جا 
که قتل گروهی  ؛گاه اوستبه زمینی  کرب و بلا و قتل و رنج،  زمین 

وز قیامت که در ر کنند  یش   دای امّتسروران شه از مسلمانان یار
گویا او را میندهست ى خورده و از اسبش به ،  که تیر کبینم   خا

یده گوسفند سرش را مظلومانه بر  اند.افتاده و چون 
گ آلهوعلیهاللهلّ صالله سپس رسول  که  کسانی  یست و  ردش گر

یستند و صداى شیون آن گر حضرت ها بلند شد و آنبودند 
  :فرمودبرخاست و می

َإِن َ» هُم  
عْديالل ٰ يْتيَب  هْلَُب 

 
لْقىَٰأ يْكََماَي  شْكُوَإِل 

 
َ«.َيَأ

 برسد. خاندانم هبپس از من  آنچهاز  کنم شكایت تو به خدایا!
  2سپس وارد منزل خود شد.
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 السّلامعلیه میرالمؤمنینحدیث ا
 حسین  بیتمانند اهلاز شهدای بیعبّاس 

 مردی شجاعجوانو 
نا اميرالمؤمنین  هاشم از بنی شهداء ،السّلامعليهبنابر فرمايش مولا

كربلا وی زمین ، هيچء)سادات( در  یر آسمان و بر ر  ومثل »يک در ز
 نداشتند، ندارند و نخواهند داشت. « مانند

  ود:اميرالمؤمنین عليه السّلام به امام حسین عليه السّلام فرم
«َ نْت 

 
َأ َحُسَيْنُ!َو  ََيا شَر  َع  ة  َسَبْع  كَ ع  َم  لُ َسَيُقْت  مِنَْ...
هْلَِ

 
يْتِكََأ ََب  حْت  ديمََِت 

 
ماءََِأ ،َالس َ هُمَْشَبيهون    3.«...ََماَل 

یر آسمابیت تو تن از اهل 17و تو ای حسین! ...  ن شبيه كه ز
كشته میهمراه  ،ندارند  ، ... .شوندبا تو 

كه به برادر خ السّلامعليه اميرالمؤمنینچنین هم ن در مياود عقيل 
گاه يش، آ ین فرد نسبقر َفرمودند:  ها بودت به نسبتر

ݥݥݥݥݥأَ»
َ ݩݩُ

أ َإِمْر  َلي َݥݥݥݥݥطْلُبْ َو   لََ ة 
ݩ

َ َد  ل دا  َو  َلي لِد  َت  ت ىٰ َح  بِ ر  َالْع  َشُجْعانُ تْها
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   4.«شُجاعاَ 
نى ا شد تكه از پدران شجاعی از عرب به دنيا آمده با بجوی برایم ز

 برایم پسری شجاع به دنيا آورد. 
 و در منبع دیگری چنین آمده است:

«َ
ُ
َلَ إََِرَْظَُنَْأ َمَْاَي   َر 

 
َأ ََدَْقَ َة  َو 

َل   َتَْد  َمََِحولَُفَُالََْاه  َالََْن  َع  َتَ أَ لََِبَِر  َز  َو   َلَِتَ هاَفَ ج  َد 
 5.«ساَ فارََِلاماَ ليَغَُ

که از قبیله آنانقومی شجاع  کن  کنم تهمسر انتخاب  ا ى اختیار 
ن، فرزند َ. برایم بزایدشجاع  یآن ز

یش بود، امّ  که نسّابه قر کلابیّ عقیل  که السّلام الیهعه البنین  را 
المؤمنین و امیر نمود انتخاب ،پدرانش از شجاعان عرب بودند

کردعلیه انش حضرت عبّاس و برادر اوو از  السّلام با او ازدواج 
 . متولد شدندالسّلام علیهم
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 السّلامعلیهما الزّهراءمیرالمؤمنین و فاطمةاحدیث 
 دو دست بریده عبّاس وسیله شفاعت در قیامت

 ،شود سخت محشراهل بر امر و را برسدف قيامت روز چون، شده نقل
 امعلیه فاطمه سوی را اميرالمؤمنین ،آلهوعليهاللهصلّ  اللهرسول

َ: يدبگواو  بهو  گردد، حاضر شفاعت مقام در تا بفرستد السّلام
ةُ!َيا» كََِماَفاطِم  أََمِنََْعِنْد 

ݩݩ 
ةِ؟َسْبابَِ فاع  ََالش َ اَو  رْتََِم  خ  َاد  

َجْلَِلِأَ 

ا عََُهٰذ  ز  ذيَفيهَِالْف 
وْمَِال   رَُالْأَ َالْي  ََ«.؟!كْب 

وز ید؟ و برای امر که ای فاطمه! از اسباب شفاعت چه دار ی 
رگ ین ترس و بیم)بز کبر تر  ؟ ایکنار نهادهچه  استدر آن ( و فزع ا

َ السّلام بفرمايد:علیهاه فاطم
ََيا» الْمُؤْمِنين  مير 

 
َهََٰ،أ جْلِ َلِأ  َكَفانا َذ  َالْم  َالْي َا انَِدقامِ

ت قْطُوع  بَ الْم  َالْع  6َ.«اسانَِمِنَِابْنِي 

 جدا شدهدو دست  ،ما در مقام شفاعت یبرا !اميرالمؤمنینَیا
كافیپسرم عبّ  َ .است اس 
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 السّلامحدیث امام حسین علیه
 حسین نفس ،عبّاس
وز عصر السّلام ت علیهمبیهای اهلخیمه دشمنان، چون تاسوعا، ر

کردند حسین ]به امام  السّلامعلیه اسحضرت عبّ  ،را محاصره 
گفت[ السّلامعلیه ن[ به سوی ای برادرم! مردم ]لشكر دشم :چنین 

  اند. امام برخاسته و فرمود: شما آمده
اسُ!» ب  بَْ ياع  فْسي إِرْك  نَْ بِن 

 
َأ خي، يا ت 

 
ت ىَٰ أ لْقاهُمَْ ح  َ ت  َ و  قُول   ت 

هُمَْ كُمََْماَ:ل  َ؟ل  داَماَو  كُمََْب  ََ؟ل  ََو 
 
هُمَْت سْأ اَل  م  ََع    «.بِهِمََْجاء 

ا ت  (به سوی آنان برو) برادرم! سوار بر اسب شو !ای عبّاس! جانم
و چه  ؟ايشان را ببينی و به آنان بگویی: شما را چه شده است

يد قصدی  بپرس. چه برايشان اتّفاق افتادهندر مورد آ آنان از و ؟دار
كه از جمل 20در ميان  السّلامعلیهعبّاس نان زهير بن آه اسب سوار 

 7. القین و حبيب بن مظاهر بودند، نزد آنان آمدند ... 
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 السّلامعلیهم برادرانشانعبّاس و  ،دیث امام حسینح
 از شمر و ... برائت عبّاس و برادرانش

وز)عاشوراء(  بّاس عشمر لعنة الله عليه به حضرت  ،كه شدكربلاء  ر
كجايند السّلام علیهم و برادرانش كجايند ؟ نمر زادگاخواهگفت: 

وی برگردانده و پس آنان عبّاس و برادرانش؟   پاسخش ندادند.ر
 فرمود:  خود به برادران السّلامعليهامام حسین 

جيبُوهَُ»
 
ََأ ََإِنََْو  وْ(َ)و  خْوكَل 

 
عْضَُأ هَُب  إِن   َف  َفاسِقا    .«الِكُمَْان 

كه فاسق است یرا او ،پاسخش را بدهيد هرچند  های شما از دایی ز
 باشد.میز قبيله شما( )ا

گفتند:  كار داری؟ و به او  گفت: چه میچه  ای خواهی؟ شمر 
ون آییدبه سوی من خواهر زادگانم  شما در امان هستيد و  بیر

كشتن نده (السّلامعليه خودتان را با برادرتان )امام حسین ، يدبه 
يد در طاعو   عبّاس فرمود:. باشيدت از یز
َلَ » ََالُلََكََنَ ع  َلَ َو  َع  ََن 

 
ََ،كََمانَ أ

 
َنَُمَِؤَْتَُأ ََنَُابََْناَو  ََالِلََسولَِر 

 
َلاَأ َمان 
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ََ؟!هَُلَ  َتَ َو 
ْ
َمَُأ َر 

 
َخَُدَْنَ َنَْناَأ ََل  ََةَِفيَطاع 

َالل ُ ََناءَِع  ََو 
 
ََلادَِوَْأ

َالل ُ َ 8.«؟!ناءَِع 
زن ودهی لعنت الله بر تو و بر امان تو باد، آیا تو ما را امان می  دفر

شدگان طاعت لعنت کنی تا درما را امر می و ندارد؟! امان اللهرسول
یم؟! و فرزندان لعنت  شدگان داخل شو

كردنداو را  برادران گفتند:  سب   و به او 
بُحَْ» َق  ََت  بََُو  َق  َجِئََْامَح  أََ،بِهََِت 

ݩݩ 
تْرُكَُ ناَن  د  ََسَي ِ ََو 

 
خْرُجَُإِلَاناخأ ن  َیَٰو 

م
 
 9.«انِكََ؟!أ

ورمان و برادرمزشت و پست باد ایچه آوردهخودت و آن ان ، آيا سر
كنیم و به سوی امان تو را ره وانها  یم؟! ر  شو
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 السّلامعلیهم صحاباحسین و امام حدیث 
 حسین بیتاز بهترین اهل ،عبّاس و برادرانش

ین العابدین علیه السّ  علّ   ید:فرمالام بن الحسین ز
السّلام یاران خود را امام حسین علیه ،عاشوراءهاى شب نزدیكی

ینم بب تاشدم  ، نزدیککه بیمار بودمینحال با اگرد آورد، من در آن
کرد چه می آنان به پدرم و به اصحاب   فرمود: و گوید، شنیدم ر

ݥݥݥݥأَ»
ناءَِݩݩُ َالث   حْسَن 

 
َأ َالِل ی ل  َع  ََ،ثْني

 
َأ مَُ... عْل 

 
َأ َلا إِن ي َف  عْدُ َب  ا م 

َ
 
َأ

 
َأ ََوْفیَٰصْحابا 

 
َأ َمِنْ يْرا  َخ  َلا َو 
ݩݩ

ݪݪݪݓَصْحا ََ،يٮ
 
َأ َلا َو  يْت  َب  َهْل 

 
أ َبَ ݩݩ َو  ر  

َ
 
َأ

 
َأ َمِنْ يْتيوْصَل  َب  يْراَ َ،هْلِ ن يَخ  َع  َالُل زاكُمُ ج  ََ،ف 

 
َإَِأ َو  َين َلا

أَ  ناَمِنَْهَٰل  َل  وْما  َي  ََ،ؤُلاءَِظُن ُ
 
َإَِأ َلاَو 

 
دَْأ لِقُواَن يَق  انْط  كُمَْف  ذِنْتَُل 

،َهَٰ َلاَذِمام  َمِن يَو  ج  ر  يْكُمَْح  ل  يْسََع  َل  َفيَحِل  
ميعا  يْلَُج 

َالل   ا ذ 
شَِ دَْغ  لاَ ق  م  خِذُوهَُج  ات   كُمَُف  َفَ .َ«ي  َخَْإََِهَُل ََقال  ََهَُتَُو  ََو 

 
َبناؤَُأ نوَبَ َهَو 

َ
 
َابََْخيهَِأ َو َع  ََنَِبََْالِلََدَِبَْنا َعَْج  َرَ ف  َذَٰ»: لْ فْع  َن  مْ بْقىََٰ،لِكََل  َلِن 

كََ عْد  ََ؟!ب 
 
َأ َرانَ لا

 
َأ َذٰلِكَ َالُل .ا دا  َبَ َب  دَ 

 
َهَٰبََِمَْهَُأ َالَْذ  َا َالََْلَِوَْق  اسَُع  َب 
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ََنَُبَْ َلَِع  ََالِلََوانَُضَْرََِي   ََهَِيَْلَ ع  َبَ ت َ اَو  َالََْهَُتَْع  َج  ََةَُماع  َکَ تَ فَ َهَِيَْلَ ع 
مواَل  

ََهَِلَِثَْمَِبَِ ََهَِوَِحَْنَ َو  َو  َکَ تَ َ...
َل   ََم  َج  ََةَُماع 

 
َکَ بََِهَِحابَِصَْأ َهَُبَ شَْيَ َلام 

َعَْبَ َهَُضَُعَْبَ  َفيَو  َجَْضا  َواحََِه  َفَ َد  ََنَُيَْسََحَُالََْمَُزاهَُج  َهَِيَْلَ ع  َلامَُالس َ
َ َيَْخ  َو  َصََانََْرا  َر  َضَْمََِلیَٰإََِف    10.«هَِبَِّر 

ین سپاس کنم خداى را به بهتر کنم او را در سپاس  ها، و حمد 
یم ت گو  هکه ما را برا بر اینو خوشى و سختی، بار خدایا من سپاس 

گرامی داشتی و قرآن را ببوّ ن  ینی دما آموختی و ما را داناه ت 
گوش گاه بهاى بینا و دلهاى شنوا و دیدهساختی، و  ما ه هاى آ

زانی داشتی،   ا را از سپاسگزاران قرار ده.پس مار
سراغ ندارم، و بهتر از  همانا من یارانی باوفاتر از یاران خود ؛اما بعد

تر از خاندان خود دانم، و خاندانی نیكوکارتر و مهربانایشان نمی
گاه باشید من  ام، خدایتان از جانب من پاداش نیكو دهد.ندیده آ

کردن از این مردم ندارم،  ى  گمان یار گاه باشیددیگر  همه ه من ب ،آ
وید و بیعتی از من ب همگی ،شما رخصت رفتن دادم گردن ر آزادانه بر
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که شما را  را آن ،گرفته فرصتی قرار دادهفرا شما نیست، و این شب 
کنید   .شتر خویش 

زادگانبرادران آن  بن و پسران عبد الله شحضرت و پسرانش و برادر
شیم؟ که پس از تو زنده بانبراى ای کنیم؟!گفتند: چرا چنین جعفر 

وز را براى ما پیش نیاوردهرگز خداوند آن که .ر کس  ن ای و نخستین 
گفت: عبّ  او  از لام بود و دیگران نیزالسّ اس بن عل علیهماسخن را 

کرده وى  گفتند، ؛پیر گروهی از یاران  ... چنین سخنانی  و 
کار ،حضرتآن ى و فدا که همه نشانه پایدار ى مانند این سخنان 

 لام از همهالسّ عرض رساندند، پس حسین علیهه ب ،بود آنان
ى فرمود و پاداش نیكشان را خواست، و ب خیمه خود ه سپاسگزار

 .بازگشت
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 بر بالین حضرت سقّاالسّلام حدیث امام حسین علیه
يْتُمَُ» د   ع  َ اي ت  َ شَر   وْم  غْيِكُمَُبِفِعْلِكَُ )ق  َ«مُ(َبِب 

َخ» فْتُمَُو  َ)ال  َقَ دين  دََِ(وْل  م   َمُح  بِي ِ
َ«الن  

ین مردم! واى شر کردید، تجاوز نمودیدرتر که  کار زشتی   با 
کردید)و قول( پیامبر خدا با دین و   محمّد مخالفت 

اكُمَُبِن» ص  سُلَِو  يْرَُالر ُ َخ  َماَكان 
 
َ«؟اأ
َم»
 
حْنَُمِنَْأ دَِاَن  َالْمُسَد   بِي ِ

َ«؟َن سْلَِالن  
ین   ؟ما را به شما نكرد سفارش فرستادگان الهیآیا مگر بهتر

 ؟نیستیم تأیید شدهآیا مگر ما از نسل پیغمبر 
كَُ» َدُون  ي  م ِ

ُ
هْراءَُأ َماَكان تَِالز  

 
َ«مُ؟أ
َماَك»
 
َمَِأ دَِان  حْم 

 
ةَِأ رِي   يْرَِالْب  َ«؟نَْخ 

 زهرا مادر من است نه مادر شما؟که مگر نه این
ین ،آیا مگر احمد مختار یدگان برتر  نبود؟ آفر

خْزيتُمَْبِملُعَِ»
ُ
َأ يْتُمَُنْتُمَْو  ن  دَْج  َ«اَق 
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دَِ» ق   و  َت  َنار  ر   َتُلاقُواَح 
سَوْف  َ.«ف 

کردید که  گشتید با جنایتی   ملعون و خوار 
وخته  ودى حرارت آتش افر  .کنیدرا ملاقات میپس به ز

کمر   حسین)و ستون فقرات( حضرت سقّا 
  :دفرموسقّا  حضرت شهادت از بعد السّلامعلیه حسین امام
هْريَالْآن» َظ  سَر  يانْك  دُو  ݪݪݪݪݓيَع  َٮ َشَمِت  تي،َو  تَْحيل 

ل   َق  َ«.،َو 
کمرم شكست. چاره کنون  کاستی رفتا زبان به  و دشمن من ،ام به 

گشود. َسرزنشم 
«َ

 
َأ َخاهَُوا َع  َوا اساهَُ! َالَْب  َانََْآن! َسََك  ََر  َريهَْظ  َو  َقَ َ،

َتي.حيلَ َتَْل  
َ َََالُلَزاكََج  َع 

 
َن يَياَأ

 
َلَْاَابَ خيَياَأ َالََْلَِضَْف  اسَُع  (َب  يْرا  َ«.َ)خ 

کمرم شكست، و چاره کنون  کم ای وای برادرم! وای عبّاسم! ا ام 
داش ا پاالله از جانب من تو ر ،عبّاسالالفضل ای برادرم ای ابا .شد

 )خیر( دهد. 
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 حسینو بازوی خون قلب حضرت سقّا 
کشته و در خون غلطان  چونالسّلام امام حسین علیه  یددبرادر را 

  صرخه زد و فرمود:
«َ

 
ََ!خاهَُواَأ اساهَُواَع  َهَْواَمََُ!ب  َج  َ!َيَ باهَُلَْقَ َة  َع  ََز ُ ََالِلََو  َلَ ع  َ«.كََراقَُفََِي  

کقلبم ای وای برادرم! وای عبّاسم! وای خون ه ! به خدا سوگند 
 ق تو بر من بسیار سخت است.فرا

کافر از راست و چپ حمله سپس امام علیه السّلام بر آن قوم 
 فرمود:کردند، و او مینان فرار میکرد، و آمی
«َ
 
َيَْأ َفَِتَ َن  ون  ََر  ََمَْتَُلَْتَ قَ َدَْقَ َو 

 
َخيأ

 
َأ َيَْ؟ َفَِتَ َن  ون  ََر  َمَْت َُت َفَ َدَْقَ َو 

َ َ.«؟ديضَُع 
کجا فرار می کجا فرار کنید حال آنبه  کشتید؟ به  که برادرم را 

کردید؟. کهحال آنکنید می یم را خرد  و  باز
یخ آمده  السّلام بالایم حسین علیهاست: اما و در ناسخ التّوار

 السّلام چنین مرثیه خواند:حضرت عبّاس علیهپیكر 



 

25 
 

«َ
 
َأ َح  اسََِق ُ ََالن 

 
َ«َهَِيَْلَ ع ََیَٰكݠبَْيََُنَْأ

َفَ » ََتى 
 
َيَْسََحَُیَالَْكَ بَْأ َ«لاءَِبَ رَْكََبََِن 

کردن در مصیبتش یه  گر کس به  ین  َسزاوارتر
کربلا کهمردی استجوان یه آورد ءحسین را در  گر  به 

«َ
 
ََخوهَُأ ََهَِدَِوالََِنَُابََْو  َلَِع  َ«ي  

«َ
 
َوَالَْبَُأ َضََمَُالََْلَِضَْف  َبََِجَِر   ِ َ«اءَِمالد 
َبرادرش و فرزند پدرش عل بود او

که  گردید (در راه برادرش)ابوالفضل   به خون آغشته 
«َ َيَْشَََنيهَِثَْلاَيَ َواساهََُنَْمَ و  َ«ء 
«َ ََو  ََهَُل ََجاد  ََلیَٰع  َع  َط  َبََِش  َ«ماء 

که با حسین  کردساوامدر همه چیز او   نشد شمانعو چیزی  ت 
 .تشنه با دشمنان جنگیدبرایش در میان آب 

 و شقیق الحسین ، مهتاب درخشندهنور دیدگان
گفته که امام حسین علیهو برخی   السّلام فرمود:اند 
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«َ
 
َأ ََخيَياَنور  ََ«قيقينيَياَشََيَْع 

َنَْكََُدَْليَقَ فَ » َكَََت  َالََْنَِكَْالر ُ َ«ثيقَِو 
  !من و جانپاره تن ای و  گانم،اى نور دیده م،برادر

 محكم بودى. ستونتو براى من مانند رکن و 
«َ
 
َاَابَْيَ أ ََن 

 
ݪݪݪݪݪݓَأ ٮ

َحَْصََيَنَ  ََت 
 
َ خاكََأ َ«ت ىَٰح 

َكَََالُلََقاكََسََ»
ْ
ََنَْمََِساَ أ َ«حيقَِر 

  نمودىرا مناصحه )فعل( ! برادر خود ماى فرزند پدر
 .نوشاندبهشت خالص  نوشیدنیاز  جامیخدا تو را  تا

«َ
 
َياَقَ أ َنَْكََُنيراَ مََُراَ م  ََت  ََ«نيوَْع 
َكََُلیَٰع َ» َل ِ

ََِبَِوائَِالن َ  َيَالَْف َ«ضيقَِم 
  اى مهتاب درخشنده! تو مرا یار و یاور بودى

 و در تنگی و شدّت. هامصیبت همهدر 
َعَْبَ فَ » َلَ َطيبَُلاَتَ َكََد  َ«َياة َناَح 
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َجَْنَُسََ» ََِعَُم  َيَالَْف َیَالَْلَ ع ََداةَِغ  َ«قيقَِح 
گوارا نخواهد بعد از تو   بود زندگی براى ما خوش و 

ود استو  شکبى  گرد آییم جا کبامداد در یکه در ز
«َ
 
َكَْشَََهَِل َٰلاَلَِأ ََواي  ََ«ريبَْصَََو 
«َ ََو 

 
ََنَْمََِقاهَُلَْماَأ َظ  ََإ َم  َ«ضيقََِو 

 ست وند اخدادرگاه الهی و برای شكایت و صبر من به 
 .برای خداست یابمدرمی تنگیکه از تشنگی و ه چآنو 
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 السّلامعلیه عبّاسحضرت حدیث 
، برای به برادرشان حضرت عبّاس السّلامعلیهم حسینچون اما

كوهی باعظمت ، ايشان همرفتن به جنگ اجازه دادند ...  وچون 
كه چنین ندا می و به ميدان آوردند ... در حالی   دادند: ر

َالِلَي» سُولِ َبِنْتَِر  َابْنُ َالْحُسَيْنُ ا َهٰذ  ! َسَعْد  َبْن  ر  َعُم  َا َو  ...
َعُطاش حََْىَٰهُمْ

 
َأ دْ َاَق  ق  أَݥݥݥر  م  ݥݥݥݥلظ   ݩݩُ

ََݩݩ َمِن  ة  َشَرْب  اسْقُوهُمْ َف  هُمْ قُلُوب 
  «....ََالْماءَِ

 است... آنان رسول الله رای عمر بن سعد! این حسین فرزند دخت
 تشنگی جگرهايشان را سوزانده است. آنان را ،اندلب تشنه

 ... .  ای آب دهيدجرعه
ونعلیهما( الله)لعنةشمر و شبث بن ربعی  گفتند بیر : آمدند ... و 

زند ابوتراب! به برادرت بگو: گر تمام زمین آب بود و د ای فر ر ا
 ... .  دادیمای از آن نمیتصرّف ما، شما را قطره

 عرضه داشت:  السّلامعلیهبه امام  السّلامعلیهعبّاس حضرت 
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ݥݥݥݥأَ...َ»
َݩݩُ

 
َريدَُأ

 
َثاريَمِنَْهٰؤُلنَْأ َءَِالْمُناطْلُب   .َ«افِقين 

كخواهم از این منافقان خونمی. .. َنم.خواهی خويش 
 :فرمود السّلامعلیهامام حسین  و
ََفالَِطَْأَ الََْلاءَِؤَُهَٰلََِبَْلَُطَْافَ » َ«....ََماء 

كن ... .  كودكان، آبی طلب  َپس برای این 
كردند. آ ز را ا نانسوار بر اسب شد ... و چهارهزار نفر او را محاصره 

كنار زد تا این  11.... ، ب شدكه وارد آفرات 
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 السّلامالعابدین علیهحدیث امام علیّ بن الحسین زین
 حسین یفدایو ایثارگر

 خورندغبطه می عبّاسحضرت گاه همه شهدا در قیامت به جای
ین العابدین گويد: امام ز  به عبيدالله السّلامعلیه ابوحمزه ثمالی 

زند حضرت عبّاس كرد، السّلامعلیهفر يان ش نگاه   فرمود: ود گر
«َ َل... َإَِو  َالْحُسَيْنِ، وْمِ َكَي  وْم  اثَُاَي  ل  َث  يْهِ َإِل  ف  ل  َزْد  لْف 

 
َأ َون 

َ جُل  ََر  زْعُمُون  ََي 
 
هُمَْأ ةَِݥݥلْأَُاَذِهَِهََٰمِنََْن   بَُكََُ،م   ر   ق  ت  َي  َالِلََإِل یَل  

َ ل   ج  و  ز   مِهََِع  ََ،بِد  ََو  رُهُمََْبِالِلََهُو  ك ِ لاَيُذ  ََف  عِظُون  ت   ت ََ،ي  َىَٰح 
لَُقَ  َعُدْوت  َو  َظُلْما  َو  غْيا    .«اناَ وهَُب 

وز امام حسین... و هيچ روزی هم نيست. او را  السّلامعلیه چون ر
كرده بودند كه  ،سى هزار نفر محاصره  همگی به دروغ مدّعی بودند 

قصد قربة الی الله خون حضرت  ز امّت پیامبر هستند. همه آنان باا
كه آنان را به  یختند در حالی  موعظه  ،انداختياد خداوند میرا ر

وی ستم و ظلم و دشمنی پذیرفتند تا آننمی كه حضرت را از ر جا 
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كردند.   شهيد 

«َ حِم  ََر 
 
َأ َو  ر  َآث  دْ ق  ل  َف  اسَ ب  َالْع  دیَٰبْلالُل َف  َىََٰو 

 
فْسِهََِأ َبِن  خاهُ

ت َ داهَُىَٰح  تَْي  ََ،َقُطِع 
 
أ َبَْف  ز   َالُلَع  ل  طيرَُد  َي  يْنِ ناح  َبِهِماَج  ل   ج  و 

لائَِ َالْم  ع  َم  َكََبِهِما
 
َأ َبْنِ رِ عْف  َلِج  ل  ع  َج  َكَما ةِ ن   َالْج  َفيِ َیݪݪݪݪݪݪݪݓݣَݣٮةِ ݪݪݔ

َط يْهََِالِب  ل  لامَُع  ََ،الس َ نْزِل ة  َم  ل   ج  و  ز   َالِلَع  اسَِعِنْد  ب  َلِلْع  َإِن   و 
د ه  ميعَُالش ُ غْبِطُهَُبِهاَج  ةَِي  َالْقِيام  وْم    12.«اءَِي 

كند، هم كاری نمودانا او خدا عبّاس را رحمت  كشيد و سختی فدا ها 
كه دو دست حضرو جان خود را برای برادرش فدا نمود تا آن ت جا 

كه با خداوند به جای آن ،شد جدا ها به ايشان دو بال بخشيد 
واز میآن كه برای انكند همها در بهشت همراه با فرشتگان پر  طور 

برای عبّاس  اناو هم چنین نمود السّلامعلیهما پسر ابوطالبجعفر 
وز  كه همه شهدا در ر وجل جايگاهی ویژه است  نزد خداوند عزّ

 خورند. قيامت به آن غبطه می
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 السّلامعلیهادق ص امام جعفر حدیث
 بینشش ژرف و ایمانش استوار

 فرمودند:  السّلامعلیه امام جعفر صادق
«َ ََكان  َع  َالَْنَ م ُ َا َنافََِاسَُبَ ع  َب َالََْذ  َلَْصََُ،ةَِصير  َجاهَ َ،انيمإَِالََْب  َد 
َمَ  ََع 

 
ݪݪݪݓَأ َٮ ََنَِيَْسََحَُالََْالِلََدَِبَْيَع  ََهَِيَْلَ ع  ََ،لامَُالس َ َو 

 
ََلاءاَ بَ َلیَٰبَْأ َ،ناَ سََح 

َ  13.«هيداَ شَََضىَٰمَ و 
رف ام یعمو نى آراسته به ايما و )در معرفت( نگرعباس، انسانى ژ

نىو در آز ،نمودد جهاالسّلام استوار بود؛ به همراه حسین عليه  مو
 .د از دنيا رفتشهيو  ،شدسربلند  نيکو
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 السّلامحدیث امام علیّ الرّضا علیه
 مانندحسینبیت بیاز اهل

نا ا از  شهداء  ضا صلوات الله عليه،رّ علّ المام لابنابر فرمايش مولا
كه از نسل رسول الله هاشم )ساداتبنی كسانى   يا از يعنی 

كربلا، صلوات الله علیهما و آلهما بودند اميرالمؤمنین يک يچه( در 
وی زمین  یر آسمان و بر ر د و نداشتند، ندارن« مثل و مانند»در ز

 نخواهند داشت. 
یّ  وز :گویدَشبیبَبنَانر َالسّلامعلیه رضاَامامَخدمتَمحرمَماهَاولَر

وزهَشبيبَپسرَاىَ:فرمودَمنَهبَرسیدم كردمَاى؟ر    :فرمودََ،نهَعرض 
َهَٰ» وْمَُإِن   َالْي  َهُو  وْم  اَالْي  عاَذ  ذيَد 

كَرِيَ َال   َ افيهَِز  َهَِيَْلَ ع  َلامَُالس َ
َ ل   ج  و  ز   َع  هُ ب   ََر  َشَب... َابْن  ا َي  َبَ!يب  َكُنْت  َلِشَيَْإِنْ َاكِيا  ء 

َلَِ ابْكِ َف 
 
َأ َبْنِ لِي ِ َع  َبْنِ َيَطݪݪݪݪݪݓٮَلْحُسَيْنِ َهَِيَْلَ ع ََالِب  هََُ،لامَُالس َ إِن   ف 

َكَم حَُالَْذُبِح  بْشَُاَيُذْب  ََ،ك 
 
هَُمِنَْأ ع  َم  َقُتِل  مَهْلَِو  يْتِهَِث  َب  ة  انِي 

جُلاَ  َر  شَر  رْضَِشَبَع  هُمَْفيَِالْأ  َماَل   14.«...ََ،يهُون 
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وزروز امانا هم یّ ستی ار وجل درگاه پروردگاره ا بكه زكر ود خ عزّ
كرد گر  ... دعا  كنیاى پسر شبيب! ا يه  گر ى   ،خواهی براى چيز

یرا آن مظلطالب بن علّ بن ابیبراى حسین  كن! ز يه  ه وم بگر
گوسفند ذبح میرديگنحوى ذبح  كه  شود و هجده نفر از مردان د 

كه در زمین  كشتهبیتش با او اهل  ... .، نداشتند مانندیشدند 
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 السّلامعلیه رجزهای حضرت عبّاس
وز عاشوراء،  برخی از رجزهای حضرت عبّاس علیه السّلام در ر

یقین آمده است:  که کتب مقاتل فر  در بسیاری از 
یدیان لعنهم الله چنین میدر حمله بر  ودلشكر یز  :سر

«َ
ُ
َالََْلَُقاتَِأ َوَْق  َبََِم  َلَْق  َََ«دَِتَ هَْمََُب 
«َ
 
َذَُأ ََب ُ َبَِالن َ َطَِبَْسََِنَْع  ََي ِ

 
َ«دَِمَ حَْأ

وه  گر  م گنجمیبا دل هدایت یافته  (ار)کفبا این 
 نمایمع میامبر دفاپی احمد نوادهو از 
«َ
 
ارَِبََِمَْكَُبَُرَِضَْأ َمَُالََْمَِالص  ََ«دَِن َ ه 
«َ َحتَ َت ىَٰح  َ«ديي َِسَََتالَِقََِنَْيدواَع 

  زنمهندى می برّانشمشیر  ارا ب شما (!کافراناى )
 سر باز زنید با سرورم جنگیدنکه از تا این
َإَِ»

 
َاَالَْنَ ن يَأ اسَُع  َوَالت َ ذََُب  َو  ََ«دَِد ُ

ََلَِجَْنَ » َلَِع  َمَُىَالَْضََتَ رَْمَُالََْي ِ َ«.دَِي َ ؤ 
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  منم عبّاس! صاحب مودّت
زند علّ   .(یدات خداوندبه تأی)د مرتضى مؤیّ   فر

گردیدند، که مانع رسیدن آب برای اهل حرم   در حمله بر لشكری 
 فرمود:چنین می

«َ
 
َأَ الََْالِلَبََِتَُمَْسََقَْأ َِع  َعَْأَ الََْز  َ«مَِظ 
«َ َالَْبََِو  ََقاَ صادََِجونَِح  ََو  َمَْز  َ«مَِز 

جمند سوگند    خورممیبه خداى بزرگ و ار
 سوگند و به حجون و زمزم

«َ َالَْبََِو  ََطيمَِح  َمَُلَْاَانَ فَِالََْو  َح   «مَِر  
َبَ ضََخَْيَُلَ » َميَبَِسَْمَجَِوَْيَ الََْن    «ميد 

  ؛ سوگندکه حرم است (کعبه) آستانه آنبه حطیم و 
 کنمرنگین می را به خونم هر آینه تنم

َدَُ» َقَْأَ الََْخارَِفَِيَالَْذََِنَِيَْسََحَُالََْون  َ«مَِد 
ََمامَِإَِ»

 
َالََْلَِهَْأ ََلَِضَْف  َالت َ َو  َك  َ«.مَِر ُ
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که پیوسته با   افتخار بوده در راه دفاع از حسین 
کرم است. امامو   اهل فضل و 

ود فرات شد چنین فرمود: که وارد ر  و هنگامی 
«َ

 
َالََْبَُه َرَْلاَأ َالََْذَِإََِتََوَْم  ََتَُوَْم  ََقاز  ََ«قا()ر 

«َ ََت ىَٰح 
ُ
واري(وارىَٰأ

ُ
َََِ)أ َيَالَْف َ«قالَ َصاليتَِم 

که بانگ زند )برآید(، بیمی ندارماز مرگ    هنگامی 
زان ناپیکه تا این کنمدر میان مبار  (دا شوم )خواری را پنهان 

«َ
 
ََنَْإََِثاَ حادََِخافَُلاَأ َط  ََ«اقر 

ََلَْبَ »
 
َالََْبَُرَِضَْأ ََهام  ََو 

 
َفَْمَِيَالَْدَِفَْأ َ«قار 

که رخ دهد نمیاز آن   ترسمچه 
ق ق سرمها میبلكه بر فر  کنمرا فدا می زنم و فر

َصَْمَُالََْسَِفَْنَ سيَلَِفَْنَ » َفَ ط  ََرَِهَْىَالط ُ ََ«اقو 
َإَِ»

 
َاَالَْنَ ن يَأ اسَُع  ََب 

 
َدوَبَِغَْأ َ«قاالس ِ

یده طاهرجانم سپر جان پیامبر    باد)خدا(  و برگز
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 امکه سقّا شده م،عبّاس همانا من
«َ ََو 

 
ََخافَُلاَأ َالش َ َنَْعََِر   (ََد  وْم  َ«.قىَٰتَ لَْمَُالَْ)ي 

وز( و از مرگ در هنگام   ندارم. هراسیمصاف با دشمن )و ر
کرد و فرمود:  و بعد از قطع شدن دست راستش بر دشمن حمله 

«َ َقَ َنَْإََِالِلََو  ََ«مينييَ َمَُتَُعَْط 
َإَِ»

ُ
َن يَأ

 
ََداَ بَ حاميَأ َ«دينيَنَْع 

گر دست راستم را قطع نمودیدقبه خدا   سم ا
 کنمنشینم و از دینم دفاع میباز از پاى نمی

«َ ََو  َإََِنَْع  ََ«قينَِيَ الََْقَِصادََِمام 
َبَِالن َ َلَِجَْنَ » اهََِي ِ َ«مينَِأَ الََْرَِالط 

  صادق دارد یقینیکه کنم میحمایت ی امو از ام
ک و   .استامین  و نوه پیامبر پا

کرد و فرمود: پس  از قطع شدن دست چپش بر دشمن حمله 
َمََِيَْشََخَْلاَتَ َسَُفَْياَنَ » ارَِكَُالََْن  َ«ف 
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«َ ََو 
 
َريَبَِشَِبَْأ َالََْةَِمَ حَْر  ارَِج  َ«ب 

کفّار َنترس ای نفس! از 
َمژده باد تو را به رحمت خداوند جبّار

َمَ » َبَِالن َ َع  ََي ِ َ«تارَِخَْمَُالَْ دَِي َِالس َ
َقَ َدَْقَ » َ«سارييَ َمَْهَِيَِغَْبَ عواَبَِط 

یده حق َهمراه با سیّد عالم، پیامبر برگز
کردند  )خدایا!( همانا  دست چپ مرا قطع 

َفَ »
 
ََمَْهَِلَِصَْأ َياَر  ََب ِ َح  ارََِر   َ«.الن 

َ.بچشان به آنان را)جهنم(  حرارت آتش
 سقّاحضرت سخن آخر 

ی وی اسب بر زمین افتاد با صدای بلند فر  اد زد:چون از ر
«َ

 
َياَأ ََ!الِلََدَِبَْباَع  َن َِمََِكََيَْلَ ع  دْرِكْنيَ-َلامَُيَالس َ

 
ََأ

 
  .«خيياَأ

یابى برادرا -حافظ(من بر تو سلام )خدا ازاباعبدالله!ای  .، مرا در
وی از پیشهجنایت کافران آن یدند حضرتش پاهای کینه ر  15.را نیز بر



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ی ازت  های   ز 

اء ا السّق ّ  مولای 
ه السّلامعل  ی 
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 یکمزیارت 
  :السّلام فرمودامام جعفر صادق عليه

كنار السّلامماعلیه چون خواستی قبر عبّاس بن عل كه در  ر نه را 
يار ،است السّلامعلیه مرادف حرم امام حسین وفرات  كنی ز بر ت 

 در شبستان بايست و بگو:
ََالِلََامَُسَل» لَامَُسَلَو  تِهَِم  بَائِك  ر   َالْمُق  ََين  ََو 

 
َالْمُرْسَلَائِهَِنْبِيأ َين 

َ الِحَادِهَِعِبَو  َالص  ََين  مَو  دَيعَِج  ه  ََاءَِالش ُ يقَو  د  َالص ِ ََين  َو 
اكِي بَاتَِالز  ي ِ دَافيمَاتَِالط   غْت  ََيت  وحََُو  رُ يْكَََت  ل  اَع  ََي  َابْن 

َ
 
َالْمُؤََْيرَِمأ َ)و  ةََُمِنين  حْم  ََالِلََر  كَو  ر  ََاتُهُ(.ب 

 
دَُأ ََيمَِبِالت  سْلَل كَََشْه  َو 

صْد ََيقَِالت   فَو  ََاءَِالْو  صَو  ةَِالن   فََِيح  ل  یَلِخ 
َ)صَل   بِي ِ

َالُلََالن  

يْهَِ ل  ََع  ََآلِهََِو  َالْمُرْسَلََِو  ) م 
ََ،سَل   بْطََِو  بََِالس ِ ج  ََ،الْمُنْت  لَو  َيلَِالد  

ََ،الِمَِالْع ََو  صِي  َالْو  غََِݬݬِ ل ِ ََ،الْمُب  ظْلُومََِو  ضَمََِالْم  دِ(َالْمُهْت  ه  َ،)الْمُضْط 
ز ج  نََْالُلََاكََف  سُولِهََِع  ََر  نََْو  ََع 

 
َالْمُؤْمِنَيرَِمأ (َو  ة  نَْفاطِم  َع  َ)و  ين 
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نَِ سَنََِع  ََالْح  وَالْحُسَيْنََِو  يْهِمْ،َالِلََاتَُصَل  ل  ََع 
 
َأ زَفْضَل  َاءَِالْج 

ََابِم رْتََو  ََصَب  ََاحْت سَبْت  ََو 
 
َأ نْت  ََع  نِعْم  ََعُقْب ىَف  ََارِ،الد  ن  ع  َالُلََل 

نَْ كَََم  ل  ت  ََ،ق  نْ َم  َالُل ن  ع  َل  كََ)و  م  ل  ََ،(ظ  ََو  ن  ع  نََْالُلََل  ََم  هِل  َج 
كََ ق   ََ،ح  ََو  ف   خ  تِكَََاسْت  ََ،بِحُرْم  ََو  ن  ع  نََْالُلََل  َحَم  كَََال  يْن  ََب  َو 
َ يْن  ََاتِ.الْفُرَاءَِمَب 

 
دَُأ ََشْه 

 
كََأ ََن   ظْلُوماَ َقُتِلْت  ََ،م 

 
َأ َو  ََن   ََالل  َمُنْجِز 

(َ كُمْ أَل  ݥݥث 
(ݩْ كُمََْامَر  د  ع  ََجِئْتُكَََ،و  َابْن  ا ََي 

 
َالْمُؤْمِنَرَِيمأ َافِداَ وَين 

يْكُمَْ ََ،إل  لْبَو  ََيق  م  كُمََْمُسَل ِ ََل  (تَ)و  ََ،ابِع  ََو 
 
اأ كُمََْن  َتَل  ََ،ابِع  َو 

ت كُمََْينُصْر  ََل  ة  د   ت ىََٰ،مُع  ََح  حْكُم  ََالُلََي 
 
ََ،مْرِهِ()بِأ ََو  َهُو 

. يْرُالْحاكِمين  كُمََْخ  ع  م  كُمََْف  ع  ََم  ع  كُمََْلاَم  ِ دُو  ََبِكُمََْن يإََِ،ع  َو 
ََبِكُمَْيابِإَِ ََمِن  ََ،الْمُؤْمِنين  نََْو  كُمََْبِم  ف  ََخال  كُمََْو  ل  ت  ََق  َمِن 

َ ََ،الْکافِرين  ل  ت  ݥݥݥأََالُلََق  ُ
َݩݩݩ ة  تْكُمََْم   ل  ت  ََيْديبِالْأَ َق  ََ.«لْسُنَِالْأَ َو 

وی قبر بیانداز و بگو: َسپس داخل شده و خود را ر
لا» يْكَََمَُالس َ ل  ََع 

 
اأ ه  بْدََُي ُ ََالْع  ََهَِل َٰلََِيعَُالْمُطَ،الِحَُالص  سُولِهََِو  ََلِر  َو 
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ََيرَِملِأَ  ََالْمُؤْمِنِين  سَنََِو  ََالْح  لَو  َالس َ يْهِمُ ل  َع  َامَُالْحُسَيْنِ
يْهِمْ(( ل  َع  َالِل واتُ َصَل  َ)و  َسَل، َو  َلِل مْدُ لَالْح  َع  َعِبادِهَِیَٰام 

ف َاصْط  َآلِهِ(َىَٰال ذين  َو  د  م   لمُح  َالس َ يْكَََامَُ، ل  ةََُع  حْم  َر  ََو  َو  الِل
ك ر  تُهُ(اتَُب  غْفِر  م  َرِضْوَهَُ)و  لیََٰانُهَُو  َع  وحِكَََو  نِكَ،َرُ د  َب  ََو 

 
دَُأ شْه 

َ ݥݥݥأَو 
ََشْهِدَُݩݩُ ََالل 

 
كََأ ََن   ضَيْت  لَم  ضَامَیَٰع  يْهِ( (بِهََِىَٰم  ل  َع 

، ون  دْرِي ُ (َالْب  َالْمُجَ)و  َالْمُنَ،الِلََيلَِسَبَيفَاهِدُون  َل هََُاصِحُون 
ََادَِجِهَيف

 
(عْدأ َ)و  َالِغَُالْمُبَائِهِ، ةََِيفَون  ََنُصْر 

 
ََائِهِ،وْلِيأ ون  اب ُ َالذ 

نَْ ََع 
 
زَائِهِ،حِبَ أ ج  ََالُلََاكََف 

 
َأ زَفْضَل  ََاءِ،الْج  ََو 

 
َأ ر  زَكْث  ََاءِ،الْج  َو 

َ
 
َأ ر  زَوْف  ََاءِ،الْج  ََو 

 
زَیَٰوْفأ ََاءَِج 

 
َأ د  نََْح  فَمِم   هُ،َیَٰو  ت  يْع  ََب  جَو  َابََاسْت 

هُ،َل هَُ ت  عْو  ََد  ََو 
 
َطأ َوُلَاع  ََاة 

 
ََمْرِهِ.أ ََو 

 
دَُشَْأ ََه 

 
كََأ دََْن   َبَق  غْت  َفيَِال 

ص ةِ،الن   ََيح 
 
َأ َو  يْت  َغَعْط  ة  جْهُودِ،َاي  كَََالْم  ث  ع  ب  َفيَِالُلََف 

د ه  ََاءِ،الش ُ ََو  ل  ع  كَََج  ََرُوح  ع  ََم 
 
وأ دَاحَِرْ ه  داءِ(َاءَِالش ُ ع  ََ،)الس ُ َو 

َ
 
ََانِهَِجِنَمِنََْاكََعْطأ

 
هأ نْزِلَافْسَح  ََ،اَ م  ََو 

 
هأ ،َافْضَل  فا  ََغُر  ََو  ع  ف  َر 
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كََذَِ يَ َيفَكْر  َعِل ِ ََين  ين  (َ-)الْعِلِي  مين  َالْعال  َو  كَََ، شَر  ََح  ع  َم 
بِيَ  َالن   َو  يقَين  د  َالص ِ ََين  داءََِو  ه  ََالش ُ الِحَو  ،الص  ََين  سُن  ح  َو 

ݥݥݥݥݥأَ
فَئِكََولَٰݩݩُ ،ر  ََيقا 

 
دَُأ ََشْه 

 
كََأ مََْن   هِنََْل  مََْت  َل  نْکُلْ،َو  ََت 

 
َ)أ دُ(َو  شْه 

َ
 
كََأ ََن   ضَيْت  لَم  صَیَٰع  ة َب  ََمِنََْير 

 
الِحَمْرِكَ،أ َبِالص  دِيا  ،مُقْت  ََين  َو 

بِعاَ  بِيَ َمُت   ،لِلن   ََين  ع  م  ج  نَالُلََف  يْن  ََاب  كَََو  يْن  ََب  ََو  يْن  سُولِهََِب  یَر 
َ)صَل  

يْهََِالُلَ ل  ََع  ََآلِهِ(َو  ََو 
 
ََائِهَِوْلِيأ

 
نَيفَائِهِ(وْصِي)أ َتالْمُخْبََِازِلَِم  َين 

) إََِ،)الْمُحْسِنِين  هَُف  ََن  
 
مَُأ ،َرْح  احِمين  لاَالر  َالس َ لَ )و  َع  َمُ َو  يْكَ

ك ر  َب  ةَُالِلَو  حْم  16َ.«اتُهُ(ر 

گويدقدّس شيخ مفيد  : سرّه 
 ،سپس به سمت بالای سر شریف رفته و دو رکعت نماز ]زیارت[ بگزار

ز او بعد  ،و بسیار دعا کن ،خواهی نماز بگزارو بعد از آن هرچه می
 های نماز چنین بگو:رکعت

«َ
َالل ٰ ََهُم   لصَل ِ ََیَٰع  د  م   ََمُح  َلآلََِو  َو  ، د  م   عَْمُح  د  َت  اهََٰفيَيلَا َذ 
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ک مََِانَِالْم  ر   ََالْمُك  دََِو  شْه  مََِالْم  ظ   نْباَ َالْمُع  هُ،َالَ إََِذ  رْت  ف  ََغ  َالَو 
اَ  م  َلَالَ إََِه  َو  هُ، جْت  ر   َإَِف  ا  َكَرْب  هُ،ا َكَشَفْت  ا ََل  ضاَ لَو  ر  اَلَ إََِام 

هُ، يْت  ََشَف  يْبلَو  هُ،لَ إََِاَ اَع  رْت  ََاَسَت  زْقاَ لَو  هُ،لَ إََِاَرِ َلَاَب سَطْت  وْفاَ و  َاَخ 
هُ،َالَ إَِ نْت  ََآم  َشََلَو  َلَ إََِاَ مْلا َو  هُ، عْت  م  َج  َغَا هَُلَ إََِائِباَ لا فِظْت  َح  ََا َو 
َ
 
َأ

 
هَُ)أ يْت  َد   َو  هُ(، يْت  َلاَحَدْن  ة  وَمِنََْاج  نْيَائِجَِح  ََاالد ُ ةََِو  َل كَََالْآخِر 

ََافيه ََ،رِضى  َلََِو  َصَلَاهفيَي  هَالَ إََِاح  ضَيْت  ََياَاق 
 
َأ م  احِمَرْح  َالر  ََ.«ين 

یح پس سویس  بگو: و بایست حضرت پای نزد و بازگرد ضر
ل» يْكَََامَُالس َ ل  ََايَع 

 
ضْلَِأ االْف  ب ََب  ََاسََالْع  ََبْن 

 
،الْمُؤْمِنَيرَِمأ َين 

لا يْكَََمَُالس َ ل  اَع  ََي  صِيَ َابْن  دَِالْو  ،سَي ِ لَين  يْكَََامَُالس َ ل  ََع  اَابْن  َي 
َ
 
لَِأ وْمََِو   ََ،اماَ لسَْإََِالْق 

 
َأ مِهِمَْو  ََ،اناَ يمإََِقْد 

 
َأ مِهِمَْو  ََ،الِلََينَِبِدَقْو  َو 

َ
 
طِهِمَْأ یَحْو  ل  ََامِ،الْإسْلَع 

 
دَُأ دََْشْه  ق  ََل  صَحْت  َلِل ََٰن  سُولِهََِهَِو  ََلِر  َو 

ََيكَ،خلِأَ  نِعْم  ََي،الْمُواسَخَُالْأَ َف  ن  ع  ل  ݥݥݥأََالُلََف 
َݩݩُ ة  تْكَََم   ل  ت  ََ،ق  ََو  ع  َل  َن 

ݥݥأََالُلَ ُ
َݩݩݩ ة  تْكَََم   م  ل  ََ،ظ  ََو  ن  ع  َأََالُلََل  ة  ݥݥم   ݩُ

تََْݩݩ
ل   ح  حَمِنْكَََاسْت  َالْم  َ،ارِم 
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َ تََْو  ك  ه  ََيكََفَانْت  ة  ََامِ،سْلالْإََِحُرْم  نِعْم  ََف  َ،اهِدَُالْمُجَابِرَُالص 
َالْأَ َ،اصِرَُالنَ َامِيالْمُح ََخَُو  نََْافِعَُالد  ََع 

 
َیَٰلإََِيبَُالْمُجَيهِ،خأ

ةَِط هََِاع  ب ِّ ََ،ر  َفَافيمَاغِبَُالر  هِد  يْرُهََُيهَِز  ََغ  وَمِن  زَابَِالث   َيلَِالْج 
َ نَو  مَاءَِالث   ََيلِ،الْج 

 
أ كََف  ق  ةََِالُلََلْح  ج  ر  اتِ(َارَِدَيفَائِكََآبَبِد  ن  َ)ج 

ع ََ.يمَِالن  
َالل ٰ ضْتََُ)ل كَ(َين َإََِهُم   ر   ع  (َ،ت  ةَِلِزِيَ)و  ََار 

 
َائِكََوْلِيأ

صَدْتُ(، ََ)ق  ة  غْب  وابِكَََيفَر  ََ،ث  جَو  َر  تِكَََاء  غْفِر  ََ،لِم  زَو  َيلَِج 

ََ،انِكََحْسإَِ
 
أ ََسْألُكََف 

 
ََنَْأ ي  ِ

لَتُصَل  ََیَٰع  د  م   ََمُح  اهِرَآلِهََِو  َالط  ،َو  ين 
َ
 
ََنَْأ ل  جْع  زْقَت  ،دَبِهِمََْيرِ ا  يْشَار  َع  َقَيو  ،بِهِمْ ا  تَار  َزِيار  َبِهِمََْيو 

، قْبُول ة  نْبَم  َذ  َاقْلِبْنيََي)و  ،َو  غْفُورا  َمَُبِهِمَْمُفْلِحبِهِمَْم  َا  نْجِحا 
َ
 
َبِأ َدُعائي َلي ا  جاب  َممُسْت  َفْضَلِ َا

 
َأ َبِهِ لِبُ نْق  ارِهَِي  و  َزُ َمِنْ د  ح 

َاالْق
 
تِكََياَأ حْم  يْهِ،َبِر  َإل  احِمصِدِين  َالر  م  َرْح  (َو  ياتَين  َبِهِمََْيح 

، ة  ب  ي ِ ََط  ََو 
 
َدْرإََِيدْرِجْنأ مَاج  ر   ،الْمُك  ََين  لْنَو  نََْياجْع  ََمِم   نْق  َلِبَُي 

ةَِزِيَمِنَْ شَار  ََاهِدَِم 
 
،َائِكََحِبَ أ َمُنْجِحا  ) ا  دََِ)مُفْلِح  ََق  ب  وْج  َاسْت 
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َغُفْر نُوبََِان  ََ،الذ ُ ََو  ََ،الْعُيُوبََِسَتْر  َكَشْف  وبِ،كَُالََْو  َرُ
كََإَِ ََن  

 
قْوىََٰهْلَُأ ََ،الت   ََو 

 
ةََِهْلَُأ غْفِر    17.«الْم 

 

133 

ا  ف  ال کݡی  ه ک اش  ك الحسی ن  رت  عن  وج  ی  ج 
 
ه السّلاما  علی 

ف  ک   کس  كٮݪݪݪݪݪݪ  رݠإ  ی  ج 
 
ه السّلامالحسی ن   ي  ب حق ّ ا  علی 
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 زیارت دوم
 فرمودند: َمنَبهَالسّلامصادق علیهما جعفر امام گويد: جّمال صفوان

كه خواستی حسین بن علآن يا السّلامعلیهما گاه  كنی، را ز رت 
كن و خان ،پیش از آن وز روزه بگير و در روز چهارم غسل  ه وادسه ر

كن و پیش از راه افتادن بگو:  خود گردت را و فرزندان  جمع 
«َ

َإِنالل ٰ َݩݩ َهُم  
 
َيَأ فْسيَو  َن  وْم  وْدِعُكََالْي    «.َ...َسْت 

يارت به سپس ویمی السّلامعلیهما عل بن عبّاس قبر ز  و ر
 گویی:می
ل» ََمَُاالس َ

 
يْكََأ ل  َع  لِي ُ اَالْو  ه  َي ُ

 
يقُ.َأ د  اصِحَُالص ِ الِحَُالن ـ دََُالص  شْه 

َ
 
كََأ ََن   نْت  ََ،بِالِلََآم  سُوَو  َر  صَرْتََابْن  ی لَِن 

يْهََِالُلََالِلَصَل   ل  ََع  َو 
وْتََ ع  َد  َو  ََالِل،َسَبيلََِإِلیََٰآلِهِ، َوَو  فْسِكَ،َاسَيْت  ََبِن  ََو  لْت  ذ  َب 

لامَُالتَ مَُ َالِلَالس َ يْكََمِن  ل  ع  كَ،َف  ت  َهْج  َ.َ«ام ُ
وی قبر افتاده و آن َگویی:میبوسى و را میسپس بر ر
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َبِا»
ََيݪݪݪݪݪݓݣَݣݣٮݦݘ 

 
َأ

ُ
َأ َو  ََيمَ نْت  َابْن  ا َي  يْكَ ل  َع  لامُ َالس َ َالِل، َدينِ َناصِر  َيا

َ
 
،َيرَِمأ لَالْمُؤْمِنين  يْكَََمَُاالس َ ل  َنَياَع  يقِ،َالْحُسَيْنََِاصِر  د  َالص ِ

لامَُ يْكَََالس َ ل  ََشَهيدََُياَع  هَابْن  لَيدِ،الش َ يْكَََمَُاالس َ ل  ََمِن يَع 
 
داَ أ َب 

قيَما ََتَُب  ََو 
لَالُلَیصَل   َیَٰع  د  م   َمُح  َآلِهَِو  َو  م 

َ.َ«سَل  
 امام ت خارج شده سپس به سوی قبر سرورمانو از نزد حضر

 مانی،می شنزد داری دوست آنچه گردی. بازمی السّلامعلیه حسین

 18.دهی قرار گاهخواب را جاآن ندارم خوش برایت
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 زیارت سوم
 السّلامعلیه هدّسمق هاحینشده از  ادرص

كه خواستی شهداء رضوان بسم الله الرّحمان الرّحیم، آن  للهاگاه 
كنی يارت   ... علیهم را ز

لیَٰ»... َع  لامُ َالس َ ،ََ
 
ݪݪݪݪݪݪݓَِأ ،َٮ َالْمُؤْمِنين  ميرِ

 
َأ َبْنِ اسِ ب  َالْع  ضْلِ َالْف  ي

َالْفادي مْسِهِ،
 
َأ َمِنْ دِهِ َلِغ  َالآخِذِ فْسِهِ، َبِن  خاهُ

 
،َل هََُالْمُواسيَأ

ََ،الْواقي قْطُوع  يْهَِبِمائِهِ،َالْم  اعيَإِل  َالُلَالس  ن  ع  داهُ،َل  يْهَِةَِي  َقاتِل 
زَِ َي  يْتي ِ َالْح  قادِ

َالر ُ َبْن  َ)َيد  اد  ق  َالْو  َبْن  كيم  َح  َو  ) نِي   الْجُه 
َ...َ، ائي ِ

يْلَِالط  ف   19.«الط ُ
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 زیارت چهارم
 دو عید فطر و قربانقدر و در شب 

 : گوید اللهرحمه شیخ مفید
 السّلامعلیه حسین محلّ شهادت امام سوی به که هنگامی

 و ،حضرت شوی، غسل کنکه وارد بارگاه آن، پیش از آنرویمی
ه بو صورتت را  ،هایت را بپوش، نزد قبر بایستپاکیزه ترین لباس

سپس به سوی قبر عبّاس بن  ... و ،سوی حضرت قرار بده
 جا بایست و بگو:گذر کرده، سپس آنالسّلام ن علیهماامیرالمؤمنی

ل» َالس َ
 
َأ َابْن  ا يْكََي  ل  َع  َالْمُؤْمِنامُ َميرِ يْكَََ،ين  ل  َع  لامُ َالس َ

 
اَأ ه  ي ُ

بْدَُ ََالْع  سُولِهَِالْمُطيعَُلِل ََٰالِحَُالص  َلِر  ََ،هَِو 
 
َأ

 
دَُأ دْتََشْه  دَْجاه  كََق  ن  

ت َ رْتََح  َصَب  َو  صَحْت  َن  تَىَٰو 
 
قأ َالُلََ،ينَُاكََالْي  ن  ع  َل  ََالظ  الِمين 
َالْآخِر َو  لين  و   َالْأ  كُمَْمِن  َل  ََ،ين 

 
َأ حو  كَِالْج  ر  هُمَْبِد  ق  َ.«يمَِلْح 

خواهی نماز مستحبّّ بخوان و حضرت هرچه میسپس در بارگاه آن
کنبسیار  به درگاه الهی   20.ان شاء الله دعا 
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 زیارت پنجم
 هالحجّ یذ در ماه

 هعرف شب و روز و
 شب و روز عید قربان و

يْكََأَ» ل  لٰامَُع  ݥالس َ ݩݩ 
ݩݩ

اَالَْ ه  َلِل َٰي ُ الِحَُالْمُطيعُ بْدَُالص  َع  َلِر  َهَِو  سُولِهَِو 
َالْمُؤْمِن ميرِ َلِأ  َع  َالْحُسَيْنِ َو  سَنِ َالْح  َو  ََمَْهَِيَْلَ ين  ََو  َكََيَْلَ ع 

َ َالِلََ،لامَُالس َ ةُ حْم  َر  َو  لََو  َع  تُهُ غْفِر  َم  َو  كاتُهُ ر  َرََُیَٰب  َو  وحِكَ
نِكَِ د  شََْ.ب 

ُ
لأ َع  ضَيْت  َم  كَ ن  

 
َأ َالل  ضَیَٰهِدُ َم  ََىَٰما َهَِيَْلَ ع 

َالَْ ون  دْرِي ُ َسَبالْمُجَ،ب  َفي َاهِدُون  َفيََ،الِلَيلِ الْمُناصِحُون 
عَْ َالْأ  وْلِيَ،اءَِدجِهادِ

 
َأ ةِ َنُصْر  َفي َ]الَْالْمُبالِغُون  َ،[لياءَِوَْأَ ائِهِ

زاءَِ َالْج  فْضَل 
 
َأ َالُل زاكَ ج  ََ،ف  د  ح 

 
َأ زاءِ َج  ر  وْف 

 
َأ فو  َو  نْ َیَٰمِم  

تِهَِ جَ،بِب يْع  َاسْت  َو  عْو  َد  َل هُ هَُابَ بِيَ َ،ت  َالن   ع  َم  كَ شَر  َح  َو  َين  و 
يق د  َالص ِ ََ،ين  ه  َالش ُ َدو  َالَِاءَِوَالص  ولََٰ،حين 

ُ
َأ سُن  َح  فو  ،َيقاَ ئِكََر 
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ل َالس َ لَ )و  كامَُع  ر  َب  ةَُالِلَو  حْم  َر  َ.َ«(اتُهَُيْكََو 
 خوانى و بعد ازدو ركعت می السّلامعلیه سپس نزد سر آن حضرت

َ 21.كنیدعا می ،آن دو ركعت
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 زیارت ششم
 در شب و روز عید قربانفطر و در شب عید 

بْدَُ» َالْع  ا ه  ي ُ
 
َأ يْكَ ل  َع  لامُ ( الس َ لِي ُ الِحََُ)الْو  يقََُ،الص  د  َالص ِ و 

َبِالِلََ،يسالْمُوا نْت  كََآم  ن  
 
دَُأ شْه 

 
ََ،أ َر  صَرْتََابْن  َن  َ،سُولَِالِلَو 
َإِل وْتَ ع  َد  َالِلَسَبَیَٰو  َوَ،يلِ فْسِكََو  َبِن  ََ،اسَيْت  لْت  ذ  َب  )و 
كَ( ت  َالِلَ ،مُهْج  يْكََمِن  ل  ع  لامَُف  َالس َ ةَِو  حِي   فْضَلَُالت  

 
 .«َأ

  سپس بر قبر افتاده و بگو:
«َ

 
ݪݪݪݪݓَبِأ َأٮ َو  نْت 

 
َيَأ

ݩݩُ
َدينَِالِلَ يَياَناصِر  لَ.م  يْكََياَاالس َ ل  َمَُع  ناصِر 

ََالْحُسَيْنَِ يق  د  لامََُ.الص ِ يْكَََالس َ ل  ََياَع  َالْحُسَيْنََِناصِر 

َ هيد  يْكَََ.الش َ ل  يَع  لامََُمِن ِ هارََُالس َ َالن   يْلَُو 
َالل   قِي  َب  قيتَُو  ََ.«ماَب 

كه نزد سر گزاری و آننزد سر حضرت دو ركعت نماز میسپس  چه را 
 :بگوگفتی السّلام عليهحسین 

«َ
َإَِالل ٰ عْتََُين َهُم   ك  َل كََر  يْتُ،َو 

كََل كََصَل   حْد  دْتُ،َو  َل كََسَج  ،َو 
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ليكََل كََلاَشَر جُوزَُالص َ هَُلاَت  ن   َ،َلِأ  جُودَُاةَُو  َالس ُ كُوعَُو  َالر ُ
ذيَلاَإِلَٰإِلَ 

َالُلَال   نْت 
 
كََأ ن   َإِلَ اَل كَ،َلِأ  َه  نتْ 

 
ََ.اَأ

َالل ٰ ََهُم   لَصَل ِ َیع 
َ د  م   ََمُح  َآلََِو  م   َمُح  ََ،د  بْلِغْهُمََْو 

 
ن يَأ لَع  َالس َ فْضَل 

 
ةِ،أ حِي   َالت   ََامَِو  َو 

ََارْدُدَْ ي   ل  لَمِنْهُمََُع  َالس َ ََ.ام 
َالل ٰ ََهُم   ََهاتانََِو  ة  دِي   َه  تانِ كْع  الر  

َإِل َالََْیَٰمِن ي دِي بَ سَي ِ اَاسَِع  يْهِم  ل  َع  لِي   َع  لَبْنِ ََ.امَُالس َ
َالل ٰ َهُم  

َ لَصَل ِ ََیَٰع  د  م   ََمُح  جُرْنَو 
ْ
َأ َو  َمِن ي، لْها ب   ق  َت  َو  يْهِ ل  يْهِمَيع  ل  اَع 

مَ 
 
َأ فْضَل 

 
َأ لِي   َو  َيا وْلِيائِكَ،

 
َأ َفي َو  َفيكَ جائي َر  َو  لي

َالْمُؤْمِن 22َ.«ين 

دوست  را چهگردی و آنالسّلام بازمیو به حرم امام حسین علیه
کنیدر آنداری  محل جا را آن که مستحب است، جز اینجا اقامت 

23َ.ندهی ... خود قرار ) یعنی خواب و استراحت( وته بیت
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لام فرمودی علیهعسكر  زکی  حسن بن عل  د محم   وبا امام   :الس 
َالْمُؤْمِنَِ» لاماتُ ()َع  ََالْمُؤْمِنين  مْس  ََ؛خ  ََىَٰدإِحَْالَْصَلاةُ و 
َالَْ مُ ت ُ خ  َالت   َو  عين  رْب  َالْأ  ةُ َزِيار  َو  مْسين  َخ  َبِــ)في )َ َو  مينِ الْي 

عْفيرَُ بينَِاَت  ََلْج  هْرََُو  حْمَالِلََبِبِسْمََِالْج  حيمََِنَِاالر    24.«الر  

های انسان مؤمن پنج چيز است: پنجاه و يک ركعت نماز نشانه
 های نمازهای واجب و مستحب در هر روز است( و )مجموع ركعت

ک  كردن و سجده بر خا يارت اربعین و انگشتری در دست راست  ز
گفتن حْم بِسْمِ الِله  گزاردن و بلند  حیِم ا الرَّّ  .نِ الرَّّ
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 هفتم تیارز
 عینربروز ادر  عنهاللهیرض یجابر بن عبد الله الأنصاراز 

گويد: روز بیستم ماه صفر همراه جابر بن عبدالله بودم ون چ ،عطاء 
یّه رسيدیم، در  زمین غاضر ودخانهبه سر كرآن ر د جا )فرات( غسل 

كه به همراه داشت پو كی را  گفت: و لباس پا شيد. سپس به من 
گفتم: من سُعدآيا عطر همراه تو هست !ای عطاء ز دارم. پس ا ی؟ 

وی سر و سایر قسمت كشيد. سپس آن مقداری ر های بدنش 
 السّلامعلیه حسینكه نزد قبر امام پابرهنه قدم برداشت تا این

كبر بار. سهایستاد وی قبر به حالت غش  الله ا گفت. سپس بر ر
كه میافتاد. چون به  َگويد:حال خويش بازگشت، شنيدم 
يْك ل  َع  لامُ َالس َ َݩݩݩݩُ َآل  َيا قبر عبّاس بن َسویَبهَسپسَ...َاللمْ

گفت: السّلامعلیهما اميرالمؤمنین  آمد. نزد قبر ايستاد و 
اَالْقاسِمَِ» ب 

 
يْكََياَأ ل  لامَُع  بَ َ.الس َ يْكََياَع  ل  لامَُع  َالس َ اسََبْن 

َ لِي   يَْالَ.ع  ل  َع  لٰامُ َالْمُؤْمِنس َ ميرِ
 
َأ َابْن  ا َي  َكَ دََُ.ين  شْه 

 
دََْأ َق  كَ ن  

 
أ
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ةَِ صيح  َفيَِالن   غْت  ََ،بال  ة  مان  َالْأ  يْت  د  
 
َأ َجَ،و  َاو  كََو  دُو   دْتََع  ه 

خ
 
َأ دُو   لَ،يكََع  واتَُالِلَع  صَل  ةََِیَٰف  ب  ي ِ وحِكََالط   زاكََالُلََ،رُ َج  َو 

يْراَ  َخ  خ 
 
ََ.«مِنَْأ

ویجا میاز آن كنی ونى و دعا میخوادو ركعت نماز می سپس   25.ر
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی ازت  وداع   ز 

اء  ا السّق ّ  مولای 
ه السّلام  علی 
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 فرمود:  السّلامعلیه صادقجعفر امام
كنیباحضرت عبّاس  چون خواستی  بگو:و ه رفت  شنزد وداع 

وْدِعُكََ» سْت 
 
ََأ ََالل  رْعَو  سْت 

 
ََ،يكََأ ََو 

ُ
أ قْر 

 
يْكَََأ ل  ََع  َلالس َ نَ َ.ام  َاآم 

سُولِهََِبِالِلَ َبِر  َبِكِتَو  ََابِهَِو  َجَابِمَو  َالِلََعِنْدََِمِنََْبِهََِاء 
َ.َالل ٰ َهُم  

ََاكْتُبْنا ع  اهِدَم  َالش  ََ.ين 
َالل ٰ لْهََُالَهُم   جْع  ََت  هْدََِآخِر  ةَِزِيَمِنََْالْع  َار 

بْرَِ تيَق  ََ)زِيار  بْر  كَََ(ق  لِي ِ ََ،و  خَابْنََِو 
 
كَََيأ بِي ِ سولِكََ)َن  ََر 

َالُلََیصَل  
يْهَِ ل  ََع  ََ،آلِهِ(َو  زََُو  هَُزِيَيقْنارْ ت  َار 

داَ  ب 
 
نَامَأ يْت  بْق 

 
ََ،يأ هََُياحْشُرْنَو  ع  ََم  َو 

َ ع  ََ.انَِالْجِنَفيَِائِهَِآبَم  هُم  
ََالل ٰ فََْو  ِ ر  يْنَع  ََيب  هََُو  يْن  ََب  ََو  يْن  سُولِكَََب  ََر  َو 

وْلِيائِكَ.
 
ََأ هُم  

ََالل ٰ لَصَل ِ ََیَٰع  د  م   ََمُح  َمَُآلَِو  د  م   نَ،ح  ف   و  ت  یَيو  ل  َع 
ََ،بِكَََانَِالْإِيم صْدَو  سُولِكَََيقَِالت   ََ،بِر  لَو  ةَِالْو  ََاي  لِي ِ ݪݪݪݪݓََبْنََِلِع  ٮ

 
َيأ

َط ََالِب  ةََِو  ئِم   يْهِمََُوُلْدِهََِمِنََْالْأ  ل  لَ)ع  ََ،امُ(الس َ رَو  ةَِالْب  َمِنََْاء 
هِمَْ ِ دُو  إِن ََ،ع  دََْيف  ضَق  ََابِذٰلِكََيَيتَُر  ب ِ ََر  َ)ياَر  َب َ مين    .«الْعال 

 و تمادر و پدر و خود برای ومحمّد صلوات فرست( آلو)و بر محمّد 
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 که) را دعایی هر و ،کن دعا نمسلما زنان و مردان با ایمان و
 26.کن اختیار (خواهی

ین اه علی صلوات الله و سلامهامید دارم مولایم اباالفضل العبّاس 
 شآل و محمّد عبداین کوچکترین  را به کرمش ازکمترین خدمت 

 .دنمای سقایت شمعرفتدریای از مرا ، و صلّی الله علیهم بپذیرد
 السّلام علیهروز حضرت عبّاس 1437تاسوعای اعت یازده صبحس

 محمّد صلوات الله و سلامه علیهمآلعشّ  قم المقدّسة
 بلائيعُبَیْدُهُم حیدر حسین حیدر التربتي الکر
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 نابعم تسفهر
خ محمّد بن الشّیالسّلام: في أنصار الحسین علیه العینبصارإ

 قم. –الشّیخ طاهر السّماويّ، منشورات بصیرتي 
بنديّ : هادةالشّ  أسرار  .1285 سنةتوفّ المملّّ آقا الدّر

 .مینالأ محسن سیّدلا :يعةالشّ أعيان
 الطّبرسي الحسن بن لالفض أبوعلّ  :الهدیبأعلام الوریإعلام

  ـ.ه1417 ،الأولی الطّبعة قم، -ستاره مطبعة ،6القرن أعلّم من
 هـ.1417 قم، -السّلّم علیهم البیتآل مؤسّسة و

 الحلّ  الحسنّ  طاووس بن موسی بن علّ  السّيّد :الأعمالإقبال
 قم، -الإسلّمي النّشر مركز و قم. -دارالحجّة هـ(،664)ت

  مي.القيّو جواد تحقیق
يه بن الحسين بن علّ  بن محمّد جعفر أبو :الأمالي  القمّي بابو

 ش.1362 الإسلّميّة، تبةكالم هـ(،381)ت الصّدوق
 بن محمّد :السّلامعلیهم العباد عل الله حجج معرفة في الإرشاد

 هـ(،413)ت المفید ،البغداديّ  العكبريّ  النّعمان بن محمّد
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 بيروت. -دارالمفید المفید، یخالشّ  مؤلّفات سلسلة ضمن
نواربحار ر الجامعة الأ ئّمة أخبار لدر  :السّلامعلیهم الأطهار الأ

 الكتب دار ،هـ(1111)ت المجلسّ  باقر محمّد العلّّمة
 مؤسّسة و ش.1362 الرّابعة الطّبعة طهران، - الإسلّميّة

 .1403 بيروت، -الوفاء
 الرّضي نشر هـ(،900)ت الكفعميّ  علّ  بن إبراهيم :البلدالأمین

 الحجري. الطبع و هـ.1405 قم، -
یخ یر بن محمّد أبوجعفر الملوک:والأممتار يد بن جر  يّ الطّبر ز

 مصر. -دارالمعارف الثّانیة، الطّبعة هـ(،310)ت
يه أبوعلّ  :الأممتجارب  دارالسّروش هـ(،421)تيّ الرّاز مسكو

 هـ.1407 ،الأولی الطّبعة النّشر، و للطّباعة

 الطّوسّي  الحسن بن محمّد جعفر أبو :الأحكامبتهذی
 ش.1365 الإسلّميّة دارالكتب نشر هـ(،460)ت

يه بن الحسين بن علّ  بن محمّد جعفر أبو :الخصال  يّ القم بابو
 م.ق -العلميّة الحوزة في المدرّسين جامعة هـ(،381)ت الصّدوق
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کبة الدّمعة  بالمثال و اقبة،الثّ  المناقب و الرّاتبة، المصیبة في السّا
 الحاج الملّّ محمد باقر بن عبد الكريم الدهدشتّ  العائبة:

 .1285 سنة  بها فيتوفّي  ،المسكن و المدفن جفّ النّ  البهبهانّ 

وضة  في استشهد النّیشابوري، الفتّال بن محمّد :الواعظین ر
 قم، -ما دلیل نشر و قم. -الرّضّي  منشورات هـ،508سنة

 .1423الأولی
 ،341 واليح وفاتال البخاريّ  نصر أبي :ةالعلویّ  لسلةسّ ال سرّ 

 الطّبعة ،العلوم بحر صادق دمحمّ  ديّ السّ  :تعلیق و تقديم و تحقیق
يفشّ ال انتشارات هـ، 1413 الأولی  .ضّي الرّ  ر

ئّمةفضائلفيالأخبار شرح  محمّد بن القاضي النّعمان :الأخيارالأ
بّ التّميميّ   قم.– سلاميّ لإاؤسّسة النّشر ، م363المصريّ ت المغر

 دمحمّ  :تصحیح و تحقیق هـ(، 828 )ت عنبة ابن :البالطّ  عمدة
ية المطبعة ه.ش،1380الثانیة الطّبعة ،الطالقانآل حسن  الحیدر

 .الأشرف النجف -
 (:السّلامعلیه الحسین الإمام )حیاة الأحوالوالمعارفوالعلومعوالم
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 في توفّي ) الإصفهانّ  البحرانّ  عبدالله الشّیخ الجلیل المحدّث
 الإمام مؤسّسة (،المجلسّ  العلّّمة تلّمذة أعلّم من -12قرنال

 هـ.1407الأولی الطّبعة المقدّسة، قم -(فرجهاللهل)عجّ المهديّ 

 الحسين بن علّ  بن محمّد أبوجعفر :السّلامعلیهالرّضاأخبارعیون
يه بن  بيروت. -الأعلمي سةمؤسّ  نشر هـ(،381)ت يّ القم بابو

یاراتکامل يه بن محمّد بن جعفر القاسم أبو :الزّ  )ت قولو
 المطبعة ،الأمینّ  العلّّمة تعلیق و تصحیح ،هـ.ق(367

یّة  ،يّ الجعفر تحقیق و ه.ق.1359 الأشرف، النّجف -المرتضو
 ،القيّوميّ  جواد تحقیق و ه.ش.1357 طهران -دوقالصّ  نشر

 ه.ق.1417 قم، -الإسلّميّ  النّشر مؤسّسة
یخفيالكامل یريّ  الأثیر إبن :التّار  دارالكتاب هـ(،606)ت الجز
بيّة   هـ.1387 الثّانیة الطّبعة بيروت، -العر

 الحلّ  نما ابن الله هبة جعفر بن محمّد الدّین نجم :الأحزانمثیر
یّة المطبعة هـ(،465)ت   هـ.1369الأشرف  النّجف -الحیدر

 ه.ق.1406 قم، - السّلّمعلیهلمهدیّ ا الإمام مؤسّسة تحقیق
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 هـ(،664)ت اووسط بن علّ  القاسم أبو السّيّد :الزّائر مصباح
  هـ.1417 قم، - السّلّممعلیه البیتآل مؤسّسة
 الحسن بن محمّد جعفر أبو :المتعبّدسلاحوالمتهجّدمصباح
 طبع و .الأنصاريّ  اعیلإسم تحقیق هـ(،460)ت الطّوسّي 
 مؤسّسة نشر و هـ.1425 الثّانیة، الطّبعة ،بيروت -الأعلميّ 

 بيروت. -الشّیعة فقه
 في )توفّي  المازندارانّ  مهدي محمّد الشّیخ :السّبطینمعالي

 هـ.ش.1363 الثّانیة الطّبعة قم، -الرّضّي  منشورات (،14قرنال
 .(356)تبن الحسين الإصفهانّ  علّ  أبوالفرج :ینالطالبیّ مقاتل

 هـ(،413)ت المفید ،العكبريّ  النّعمان محمّدبن محمّدبن :المزار
 يروت،ب -دارالمفید .السّلّمعلیه المهديّ  الإمام مدرسة نشر

 المفید. مؤلّفات سلسلة ضمن هـ،1414الثّانیة الطبعة
 نالقر أعلّم من الأوّل الشّهید ،العاملّ  مكّي بن محمّد :المزار

 .السّلّمعلیهالمهدیّ  الإمام مدرسة نشر الثامن،
 هـ(،610)ت المشهديّ  جعفر بن محمّد الله عبد أبو :الكبیر المزار
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 هـ.1419 قم، -الإسلّميّ  النّشر مؤسّسة ،القيّوميّ  جواد تحقیق
 هـ(،900)ت إبراهيم بن عل الكفعميّ  :المصباح

 ، المفیدالبغداديّ  ن العكبريّ محمّدبن محمّدبن النّعما :المقنعة
هـ، 1414يروت، الطبعة الثّانیةب -هـ(، دارالمفید413)ت

 ضمن سلسلة مؤلّفات المفید.
(، ه 597)ت ن بن علّ احم، عبد الرّ ابن الجوزيّ  :المنتظم

 هـ.1412 الأولی الطّبعة بيروت، -الإسلّميّة دارالكتب
یريّ النّ  أحمد دب:الأفنونفيالإربنهایة  .(733)ت و

 هـ(،1104)ت العاملّ  الحرّ  الحسن بن محمّد :الشّیعةوسائل

 .هـ1411الأوّل الطّبع ،قم -السّلّمعلیهم البیتآل مؤسّسة
ینالدّ  وسيلة   :، الزّنجانّ ار
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 هانوشتپی
 .172-170علیهم( آیاتاللهمحمّد صلّ )آل عمران( آل3)سوره  -1
حدّثنا  -2ح 24المجلس 115الأمالي، الشّیخ الصّدوق: ص - 2

موسی الدّقّاق رحمه الله قال: حدّثنا محمّد بن أبي  علّي بن أحمد بن
فّي قال: حدّثنا موسی بن عمران النّخعيّ، عن عمّه  عبد الله الكو
ید النّوفلّي، عن الحسن بن علّي بن أبي حمزة، عن  الحسین بن یز
أبیه، عن سعید بن جبیر، عن ابن عبّاس قال: إنّ رسول الله صلّ 

کان جالساً  ذات یوم إذ أقبل الحسن علیه السّلام  الله علیه و آله 
، فما زال یدنیه حتّی أجلسه عل   ّ ّ  یا بُن  ّ  إِلي  فلمّا رآه بكی ثّم قال: إِلي 
فخذه الیمنی ثّم أقبل الحسین علیه السّلام فلمّا رآه بكی ثّم قال: 
ى ثّم  ّ  فما زال یدنیه حتّی أجلسه عل فخذه الیسر ّ  یا بُن  ّ  إِلي  إِلي 

ةِ أقبل یّ  ّ  یا بُن  ّ  إِلي  ت فاطمة علیها السّلام فلمّا رآها بكی ثّم قال: إِلي 
فأجلسها بین یدیه ثّم أقبل أمیر المؤمنین علیه السّلام فلمّا رآه 
خي فما زال یدنیه حتّی أجلسه إلى جنبه 

 
ّ  یا أ ّ  إِلي  بكی ثّم قال: إِلي 
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ى و احداً من هؤلاء إلّا الأیمن فقال له أصحابه: یا رسول الله! ما تر
تسرّ برؤیته؟ فقال صلّ الله علیه و آله: و   بكیت أ و ما فیهم من

ةِ، إِنّي و  إِیّاهُمْ  یّ  رِ یعِ الْب  لٰ جم  فاني ع  ةِ، و  اصْط  بُوّ  ن بِالنُّ ث  ع  ذي ب 
 
الّ

س   جْهِ الْأ رْضِ ن  لٰ و  ، و ما ع  لّ  ج  و  زّ  ل  الِله ع  لْقِ ع  مُ الْخ  کْر  بّ  لأ   ح 
 
ةٌ أ م 

یْهِ  ل  بي طالِبٍ ع 
 
لِيُّ بْنُ أ مّا ع 

 
مْ، أ ّ  مِنْهُ قیقي، إِلي  خي و  ش 

 
هُ أ إِنّ  لامُ ف  السّ 

ةِ، و   نْیا و  الْْخِر  عْدي، و  صاحِبُ لِوائي فِي الدُّ مْرِ ب  و  صاحِبُ الْأ 
کُلِّ  کُلِّ مُسْلِمٍ، و  إِمامُ  لٰى  وْ تي، و  هُو  م  فاع  وْضي و  ش   صاحِبُ ح 
تي في  مّ 

ُ
هْلي و  أ

 
لٰ أ تي ع  لیف  صِيّّ، و  خ  ، و  هُو  و  قِيٍّ

کُلِّ ت  مُؤْمِنٍ، و  قائِدُ 
تِهِ  لای  بّّ، و  مُبْغِضُهُ مُبْغِضي، و  بِو  هُ مُحِ بُّ تي، مُحِ وْ عْد  م  یاتي و  ب  ح 
هُ مِنْها  ةُ ل  ف  خال  تِ الُْْ تِهِ صار  داو  ةً، و  بِع  رْحُوم  تي م  مّ 

ُ
تْ أ صار 

عْدي، م   ةِ بِهِ ب  مّ  دْر  الْأُ رْتُ غ  ک  نّي ذ  ، لِأ  ل  قْب 
 
یْتُ حین  أ ك  ةً، و  إِنّي ب  لْعُون 

زالُ  عْدي، ثُمّ  لا ی  هُ ب  هُ الُله ل  ل  ع  دْ ج  دي، و  ق  قْع  نْ م  یُزالُ ع  هُ ل  تّی إِنّ  ح 
بُ مِنْها  ض  ةً تُُْ ب  رْ لٰ قِرْنِهِ ض  ب  ع  تّیٰ یُضْر  مْرُ بِهِ ح  تُهُ، في الْأ  ی  لِحْ

نْزِل  فیهِ الْقُرْآنُ، هُدىً لِلنّاسِ 
ُ
ذي أ

 
، الّ ضان  م  هْرُ ر  هُورِ ش  لِ الشُّ فْض 

 
أ
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دىٰ  ناتٍ مِن  الُْْ یِّ ةُ  و  الْفُرْقانِ. و  ب  د  یِّ ا س  إِنّه  ةُ ف  تي فاطِم  ا ابْن  مّ 
 
و  أ

ضْ  ، و  هِي  ب  ین  لین  و  الْْخِر وّ  ین  مِن  الْأ  ةٌ مِنّ، و  هِي  نُورُ نِساءِ الْعالم  ع 
، و  هِي    ّ نْبّ  یْن  ج  تي ب 

 
وحِي  الّ ةُ فُؤادي، و  هِي  رُ ر  یْن، و  هِي  ثَ   ع 

لُهُ  لا لّ  ج  ا ج  بّهِ يْ ر  د  یْن  ی  رابِها ب  تْ في مِحْ تٰی قام  ةُ، م  نْسِیّ  وْراءُ الْإِ الْح 
رُ نُو ظْه  ما ی  ک  ماءِ،  ةِ السّ  لائِك  ر  نُورُها لِْ  ه  کِبِ لِأ هْلِ الْأ رْضِ، ظ  وا رُ الْك 

تي  م 
 
وا إِلٰى أ نْظُرُ

ُ
تي! أ لائِك  تِهِ: یا م  لائِك  لّ  لِْ  ج  و  زّ  قُولُ الُله ع  و  ی 

تي، و   رائِصُها مِنْ خیف  عِدُ ف  رْت  يّ  ت  د  یْن  ی  ةً ب  ةِ إِمائي، قائِم  د  یِّ ة  س  فاطِم 
 
ُ
تي، أ لٰ عِباد  لْبِِا ع  تْ بِق  ل  قْب 

 
دْ أ ا مِن  ق  ته  نْتُ شیع  دْ آم  نّي ق 

 
شْهِدُکُمْ أ

دْ  نّي بِها و  ق 
 
أ ک  عْدي،  عُ بِها ب  رْتُ ما یُصْن  ک  یْتُها ذ 

 
أ ا ر  ّ نّي لْ 

 
النّارِ، و  أ

تْ  ها، و  مُنِع  قّ  تْ ح  تُها، و  غُصِب  تْ حُرْم  ك  ا، و  انْتُهِ یْته  لُّ ب  ل  الذُّ خ   د 
کُ  نْبُِا ]و   کُسِر  ج  ا، و   ا، و  هِي  إِرْثَ  نینه  تْ ج  ط  سْق 

 
تُها[، و  أ نْب  تْ ج  سِر 

زالُ  لا ت  لا تُغاثُ، ف  غیثُ ف  سْت  لا تُجابُ، و  ت  داهْ! ف  مّ  تُنادي: یا مُح 
یْتِها  نْ ب  حْيِ ع  رُ انْقِطاع  الْو  کّ  ذ  ت  ةً، ت  کِی  ةً با وب  كْرُ ةً م  ون  زُ ْ عْدي مح  ب 

ىٰ، و   خْر
ُ
رُ فِراقي أ کّ  ذ  ت  ةً، و  ت  رّ  قْدِ م  یْلُ لِف  ا اللّ  نّه   وْحِشُ إِذا ج  سْت   ت 
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ىٰ  ر دْتُ بِالْقُرْآنِ، ثُمّ  ت  جّ  یْهِ إِذا ته   مِعُ إِل  سْت  تْ ت  کان  ذي 
 
تِي  الّ وْ ص 

عِنْد  ذٰلِك   ةً، ف  یز  ز بیها ع 
 
یّامِ أ

 
تْ في أ کان  نْ 

 
عْد  أ ةً ب  لیل  ها ذ  فْس  ن 

کْرُهُ بِالْْ   عالى ذِ یم   بِنْت  یُؤْنِسُها الُله ت  رْ تْ بِهِ م  تْها بِِا ناد  ناد  ةِ، ف  لائِك 
فاكِ  كِ و  اصْط  ر  هّ  فاكِ و  ط  ةُ! إِنّ  الله  اصْط  قُولُ: یا فاطِم  ت  عِمْران  ف 

لٰ  . ع  ین  ع   نِساءِ الْعالم  عي م  كِ و  اسْجُدي و  ارْک  بِّ قْنُتي لِر 
ُ
ةُ! أ یا فاطِم 

. کِعین  دِئُ  الرّا بْت  یْها ثُمّ  ی  لّ  إِل  ج  و  زّ  ثُ الُله ع  بْع  ی  ضُ، ف  مْر  ت  عُ ف  ج  ا الْو  بِه 
 : قُولُ عِنْد  ذٰلِك  ت  تِها، ف  ضُها و  تُؤْنِسُها في عِلّ  رِّ یم   بِنْت  عِمْران  تُُ  رْ م 
قْن  لْحِ

 
أ نْیا، ف  هْلِ الدُّ

 
مْتُ بِأ رّ  ب  ، و  ت  یاة  ئِمْتُ الْح  دْ س  ! إِنّي ق  بِّ یا ر 

بي. 
 
هْلِ بِأ

 
قُن مِنْ أ لْح  نْ ی  ل  م  وّ 

 
كُونُ أ ت  لّ  بي، ف  ج  و  زّ  ا الُله ع  قُه  لْح  ی  ف 

ةً،  قْتُول  ةً م  غْصُوب  ةً م  غْمُوم  ةً، م  وب  كْرُ ةً م  ون  زُ ْ ّ  مح  لي  مُ ع  قْد  ت  یْتي، ف  ب 
ا بِ  ص  نْ غ  ها، و  عاقِبْ م  م  ل  نْ ظ  نْ م  هُمّ  الْع  : اللّٰ قُولُ عِنْد  ذٰلِك 

 
أ ، و  ف 

ها.  د  ل  تْ و  لْق 
 
تّیٰ أ ا ح  نْبِ  ب  ج  ر  نْ ض  دْ في نارِك  م  لِّ ا، و  خ 

 
لّه ذ 

 
نْ أ لْ م  لِّ ذ 

دي،  ل  هُ ابْن و  و  إِنّ  نُ ف  س  ا الْح  مّ 
 
. و  أ : آمین  ةُ عِنْد  ذٰلِك  لائِك  قُولُ الْْ  ت  ف 

ةُ  ر  لْبّ، و  ثَ   یْن، و  ضِیاءُ ق  ةُ ع  ةٌ مِنّ، و  قُرّ  ضْع  دُ و  ب  یِّ  فُؤادي، و  هُو  س 
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لي،  وْ وْلُهُ ق  مْري، و  ق 
 
مْرُهُ أ

 
ةِ، أ مّ  ل  الْأُ ةُ الِله ع  ةِ، و  حُجّ  نّ  هْلِ الْج 

 
بابِ أ ش 

یْهِ  رْتُ إِل  ظ  ا ن  ّ یْس  مِنّ، و  إِنّي لْ  ل  صاهُ ف  نْ ع  هُ مِنّ، و  م  إِنّ  هُ ف  بِع  نْ ت  م 
یْهِ مِن   ل  ري ع  ْ رْتُ ما يَ  کّ  ذ  تّیٰ  ت  مْرُ بِهِ ح  زالُ الْأ  لا ی  عْدي، ف  لِّ ب  الذُّ

بْعُ  ةُ و  السّ  لائِك  بْكِي الْْ  عِنْد  ذٰلِك  ت  مِّ ظُلْماً و  عُدْواناً ،ف  ل  بِالسّ   یُقْت 
 ْ کُلُّ ش  بْكیهِ  وْتِهِ، و  ی  دادُ لِْ  ماءِ و  الشِّ وِّ السّ  یْرُ في ج  تّی  الطّ  ءٍ ح 

وْفِ المْ  یتانُ في ج  ی الْعُیُونُ، و  الْحِ عْم  وْم  ت  یْنُهُ ی  عْم  ع  ْ ت  كاهُ لم  نْ ب  اءِ، فَ  
هُ في نْ زار  نُ الْقُلُوبُ، و  م  ز  ْ وْم  تَ  لْبُهُ ی  نْ ق  ز  ْ ْ يَ  یْهِ لم  ل  ن  ع  زِ نْ ح  قیعِهِ  م   ب 

تْ  ت  ب  ا الْحُ  ث  مّ 
 
قْدامُ. و  أ لُّ فیهِ الْأ  زِ وْم  ت  راطِ ی  ل  الصِّ مُهُ ع  د  یْنُ ق  س 

خیهِ، و  هُو  إِمامُ 
 
عْد  أ لْقِ ب  یْرُ الْخ  دي، و  خ  ل  هُ مِنّ، و  هُو  ابْن، و  و  إِنّ  ف 

، و  غِیاثُ  ین  بِّ الْعالم  ةُ ر  لیف  ، و  خ  ؤْمِنین  لى  الُْْ وْ ، و  م  سْلِمین  الُْْ
لْقِ  لٰ خ  ةُ الِله ع  ، و  حُجّ  ین  جیر سْت  هْفُ الُْْ ک  ، و   غیثین  سْت  هِ الُْْ

مْرُهُ 
 
ةِ، أ مّ  اةِ الْأُ ةِ، و  بابُ نج  نّ  هْلِ الْج 

 
بابِ أ دُ ش  یِّ ، و  هُو  س  جْم عین 

 
أ

یْس   ل  صاهُ ف  نْ ع  هُ مِنّ، و  م  إِنّ  هُ ف  بِع  نْ ت  تي، م  تُهُ طاع  مْري، و  طاع 
 
أ

نّي بِ 
 
أ ک  عْدي،  عُ بِهِ ب  رْتُ ما یُصْن  کّ  ذ  یْتُهُ ت 

 
أ ا ر  ّ دِ مِنّ، و  إِنّي لْ  هِ و  ق 
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دْري، و   نامِهِ إِلٰى ص  هُ في م  ضُمُّ
 
أ لا يَُارُ، ف  بي ف  مي و  قُرْ ر  جار  بِح  اسْت 

نْها إِلٰى  لُ ع  ِ رْتَ  ی  ةِ، ف  هاد  رُهُ بِالشّ  شِّ ب 
ُ
تي، و  أ نْ دارِ هِجْر  ةِ ع  حْل  آمُرُهُ بِالرِّ

لا رْبٍ و  ب  ک  رْضِ 
 
عِهِ أ صْر  وْضِعِ م  لِهِ، و  م  قْت  رْضِ م 

 
ناءٍ، أ تْلٍ و  ف  ءٍ، و  ق 

وْم   تي ی  مّ 
ُ
داءِ أ ةِ شُه  ولٰئِك  مِنْ ساد 

ُ
، أ سْلِمین  ةٌ مِن  الُْْ نْصُرُهُ عِصاب  ت 

یعاً،  ر سِهِ ص  ر  نْ ف  رّ  ع  خ  هْمٍ ف  دْ رُمِي  بِس  یْهِ و  ق  نْظُرُ إِل 
 
نّي أ

 
أ ک  ةِ،  الْقِیام 

ظْلُوماً  بْشُ م  حُ الْك  ما یُذْب  ک  حُ  ثّم بكی رسول الله  -ثُمّ  یُذْب 
آله و بكی من حوله و ارتفعت أصواتهم بالضّجیج وعلیهاللهصلّ 

یْك  ما  -آله و هو یقول:وعلیهاللهثّم قام صلّ  شْكُو إِل 
 
هُمّ  إِنّي أ اللّٰ

عْدي یْتي ب  هْلُ ب 
 
لْقٰى أ  ثّم دخل منزله. -ی 

ى رسول خدا صلّ الله علیه و آله ن وز گوید: ر شسته ابن عبّاس 
یست و سپس فرمود: نزد من  گر که حسن آمد و چون او را دید  بود 
کرد تا بر زانوى راست  نزد من آى پسرم! و او را به خود نزدیك 
گفت: بیا  یست و  گر نشانید. سپس حسین آمد و چون او را دید 
کرد تا بر زانوى چپ خود نشانید.  بیا ای پسرم! و او را هم نزدیك 
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کرد و برابر خود نشانید.  سپس فاطمه آمد و او را هم به خود نزدیك 
یست و نزدیك خود  گر که دید  و سپس امیر المؤمنین آمد او را هم 
گفتند: ای  طلبید و در پهلوى راست خود نشانید. اصحابش 

کدام یستی؟ در این رسول الله! هر  گر که از را دیدى  کسى نبود  ها 
وت بر انگیخته و که مرا به نبدیدنش شاد شوى؟ فرمود: به حق آن

یده، من و این گرامیبر همه مردم برگز ین خلقیم نزد خدا، و ها  تر
که از این کسى نیست  وى زمین  ها نزد من محبوبتر باشد. اما علّ ر

که برادر من، و همزاد من، و بعد از من صاحب امر  بن ابى طالب 
است، و صاحب پرچم من در دنیا و آخرت و صاحب حوض من و 

ور هر مسلمانی، و امام هر مؤمنی است، و شفاعت من  است، و سر
پیشواى هر باتقوایی، و وصّى و خلیفه من بر خاندانم و امتم در 
زندگی و پس از مرگم است، دوستش دوست من و دشمنش دشمنم، 

که مخالف او باشد ملعون است، به ولایتش امتم مرحومه اند، و هر 
یستم براى آن گر که پس از مرگ من امتم که یادم آمد و چون آمد 
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که خدا آن کنند و او را از مسندم  را برایش پس از من با او دغل 
کشد تا ضربتی بر سرش زنند  ى  گرفتار کرده بردارند، و سپس  ر  مقر
که ماه  ین ماهی  یشش از آن خضاب شود در بهتر که ر
کرده براى هدایت مردم و  رمضانست، و خدا در آن قرآن نازل 

که  گواهی بر رهنمائی و ق حق و باطل. و اما دخترم فاطمه  فر
ین است، و پاره تن من و نور  بانوى زنان جهانیان از اولین و آخر

وح من است ون من است و حوراء دیده من و میوه دل من و ر که در
له  وردگارش جلّ جلا انسیه است، هر وقت در محراب خود برابر پر

ستارگان بر  بایستد نورش به فرشتگان آسمان بتابد چنانچه نور
وجل به فرشتگانش فرماید: ای فرشتگانم!  زمین بتابد و خداى عزّ
کنیزانم را برابرم ایستاده و دلش از  کنیزم فاطمه را و با وى  ببینید 

که شیعیانش را از ترسم می گواه باشید  زد و دل به عبادتم داده،  لر
با  آتش امان دادم، و چون او را دیدم به یادم افتاد آنچه پس از من

گویا میوى می ى به خانهشود،  اش راه یافته و حرمتش بینم خوار
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یر پا رفته و حقش غصب شده و از ارثش منع شده و پهلویش  ز
یاد می زند: یا محمّداه! و جواب شكسته و جنین او سقط شده و فر

کسى به دادش نرسد و همیشه پس از من  کند و  نشنود و استغاثه 
یان ا گر گرفتار و  که وحی از غمگین و  ست یك بار یادآور شود 

که صدای خانه کند و شب  یده و بار دیگر یاد جدائی من  اش بر
که من با تلاوت قرآن تهجّد  مرا نشنود به هراس افتد صدایی 

یز بوده کردم و خود را خوار بیند پس از آنمی که در دوران پدر عز
را  جا خداى تعالى او را با فرشتگان مأنوس سازد و اودر این

گویند: اى بدان گفتند ندا دهند و  یم دختر عمران  چه به مر
ید، اى  کرد و بر زنان جهانیان برگز ید و پاك  فاطمه! خدایت برگز
کعان.  کن با را وردگارت و سجود و رکوع  کن بر پر فاطمه! قنوت 
یم دختر عمران را بفرستد او را  ى او آغاز شود و خدا مر سپس بیمار

کند و در بیمار ى  که جا استى او انیس او باشد اینپرستار
وردگارا! من از زندگی دلتنگ شدم و از اهل دنیا ملولم مرا  گوید: پر
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کس از  وجل او را به من رساند و اول  به پدرم رسان. خداى عزّ
گرفتار و غمنده و شهید بر  ون و  که به من رسد، محز خاندانم باشد 

یم: خدایا لعنت من وارد شود و من در این که به او جا بگو کن هر 
که  کن هر  کرده، و خوار  که حقش را غصب  کیفر ده هر  کرده و  ظلم 
که به پهلویش زده تا  کن هر  کرده، و در دوزخ جاودان  خوارش 
که پسرم و  گویند. اما حسن  ئكه آمین  کرده، و ملا سقط جنین 

وشنی دلم و میوه قلبم هست و او فرزندم و پاره تنم و نور دیده ام و ر
ان اهل بهشت است و حجّت خداست بر امّت، امرش سیّد جوان

کند از من است و  ویش  که پیر امر من است، و قولش قول من، هر 
کند از من نیست، و چون او را دیدم به یادم آمد  که نافرمانیش  هر 

که با زهر ستم و آنچه از اهانت پس از من بیند، و تا آن د  کِش  جا 
ند، در این کُش  فت آسمان به مرگش جا فرشتگان هعدوانش 

یند، چشم  گر یا بر او  یند و همه چیز تا پرنده هوا و ماهیان در بگر
که چشم ى  کور نباشد روز ید  که بر او بگر که کسى  کورند و هر  ها 
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که دل ى  وز ونند دلش محزون نباشد، بر او محزون شود ر ها همه محز
ى  وز کند قدمش بر صراط برجا ماند ر یارت  که در بقیع او را ز و هر 

ها بلغزند. و اما حسین از من است، و فرزند من ه همه قدمک
ین خلق است، پس از برادرش امام مسلمانان و  است، و بهتر
سرور مؤمنان و خلیفه خداوند عالمیان است، و دادرس 

جویان، و حجت خدا بر همه خلق، و او دادخواهان، و پناه امان
ش امر من سیّد جوانان اهل بهشت است، و باب نجات است، امر

کند از من است، و  ویش  که پیر است، و طاعتش طاعت من، هر 
کند از من نیست، و چون دیدمش به یادم آمد  که نافرمانیش  هر 

گویا میکه بعد از من، به او چه می که به حرم و قرب شود،  نگرم 
گیرم، و  من پناهنده شده، و او را پناه ندهند، در خواب به آغوشش 

کند و بر سینه بچسبانمش،  کوچ  و به او دستور دهم از خانه هجرتم 
که او را به شهادت بشارت دهم، از آن کند به زمینی  کوچ  جا 

گروهی از مسلمانان  کرب و بلا و قتل و رنج،  قتلگاه او است زمین 
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گویا او را  وز قیامت،  که سروران شهداى امّتند در ر کنند  یش  یار
ى خورده و از اسبش به خاك امی که تیر گوسفند بینم  فتاده و چون 

یده الله علیه و آله  سپس رسول الله صلّ  -اندسرش را مظلومانه بر
یستند و صداى شیون آن گر گردش بودند  که  کسانی  یست و  ها گر

: خدایا! به تو -فرمودحضرت برخاست و میبلند شد و آن
که بر خاندانم پس از من برسد کنم آنچه را  سپس وارد  -شكایت 

د بن أبي ثنا محمّ حدّ  :قال -197صةالمصطفى: بشار منزلش شد.
فّي  ه عن عمّ  ،خعيّ النّ  ثنا موسی بن عمرانحدّ  :قال عبدالله الكو

ید النوفلّي  عن  ،بن أبي حمزة عن الحسین بن علّي  ،الحسین بن یز
 رسول الله إنّ  :اس قالعن ابن عبّ  ،عن سعید بن جبیر ،أبیه

عن  11-8ل، ابن شاذان: صآله قال: ... . و الفضائوعلیهاللهصلّ 
وّیت إلى سعید بن  22ابن عبّاس قال: ... . و مثیرالأحزان: ص و ر

از  295ص 2جإرشادالقلوب: قال: ... . عباّس ابن جبیر، عن
 .ماليلأا
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ئّمة اللّ  - 3 کر  378هامیم: ص الدّرّ النظیم في مناقب الأ فصل في ذ
 ... . یاه ولام و خطبه و وصاالسّ المؤمنین علیهبعض حكم أمیر

 .89-88ص سرّ السّلسلة العلویّة: -4
وي أنّ 4لالفص 357 -356ص عمدة الطّالب:  : و قد ر

کان نسّابعلیه أمیرالمؤمنین علیّاً  اً ة عالمالسّلام قال لأخیه عقیل و 
نْ 

ُ
ّ  إِ  رْ ظُ بأنساب العرب و أخبارهم: أ  ر  امْ  لي 

 
 و   دْ ق   ةً أ

 
 ن  مِ  ةُ حول  فُ ا الْ تْه  د  لّ

وّج أمّ ا ل له:قاساً. فلاماً فارِ لي غُ  د  لِ ت  ها ف  ج  وّ  ز  ت  لِأ   بِ ر  ع  الْ  بنین لتز
وّجها.  الكلابیّة فإنّه لیس في العرب أشجع من آبائها. فتز

یّة - 5  .2ص ة:ابن عنب ،الفصول الفخر
و قد سمعت من بعض من أثق به،  -339ص هادة:أسرار الشّ  -6

کتب الم قاتل، أنّه قال: اذا صار أنّه نقل عن بعض المتتبّعین في 
 الله یوم القیامة و اشتدّ الأمر عل أهل المحشر، بعث رسول

 لى فاطمةإ السّلامعلیه أمیرالمؤمنین آلهوعلیهاللهصلّ 
 ، فیقول أمیرالمؤمنینةِ فاع  الشّ   قام  م   ر  ضُ حْ ت  لِ  السّلامعلیها



 

84 
 

                                                                                       

ةُ! یا :السّلامعلیه كِ  ما فاطِم  ݩ  أ مِنْ  عِنْد 
ݩ

ةِ؟ سْبابِ  فاع   و   الشّ 
ا رْتِ م  خ   لِأ   ادّ 

ُ
ا جْلِ  وْمِ  هٰذ  ذي الْی 

 
عِ  فیهِ  الّ ز  رِ؟! الْف  کْب   فاطمة فتقول الْأ

! یا :السّلامعلیها ؤْمِنین  الُْْ میر 
 
فانا أ قامِ  اذ  هٰ  لِأ جْلِ  ک   انِ دالْی   الْْ 

تانِ  قْطُوع  بّاس. ابْنِ   مِنِ  الْْ  ین:وسیلة الْع   .275ص الدّار
 .276ص1ج بطین:السّ معالي

وضةالواعظین:90ص 2ج الإرشاد: -7 ، 157ص 1ج ، ر
ى:إعلام نوار، بحار53ص ، مثیرالأحزان:4الفصل 237ص الور  :الأ

، 242ص 17ج :المعارفوالعلوم، عوالم37ب 391ص 44ج
کبة: الدّمعة  .331ص 1ج ، معالي السّبطین:267ص 4جالسّا

 : هکتب عامّ و در 
یخ  ،418ص 2ج الأمم:تجارب ،418ص 5ج الملوك:والأممتار

یخ:فيالكامل ،337ص 5ج المنتظم:  ،284ص 3ج التّار
 .432ص 20ج الإرب:نهایة

 .28الأحزان: صمثیر - 8
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کان یوم الطّفّ  -4 لفصلا 357 -356: صالبالطّ عمدة -9 لّْا 
ته: أین الله( للعبّاس و إخو )لعنه الكلابّي  الجوشن ذي بن شمر قال

جیبُوهُ  لإخوته: السّلامعلیه الحسین فقال يَیبوه. فلم بنو أختي؟
 
 و   أ

هُ  فاسِقاً  کان   إِنْ  إِنّ  عْضُ  ف  خْوالِكُمْ. ب 
 
: قال ید؟تر ما ه:ل فقالوا أ

 
ُ
 سبّوهف أخیكم. مع أنفسكم تقتلوا لا و آمنون خرجوا إلّي فإنّكمأ

بُح  ما جِئْت  بِهِ  بُحْت  و  ق  ݩ  أ ،وقالوا له: ق 
ݩ

تْرُ  یِّ  كُ ن   د  س 
 
رُجُ  خانا و  نا و  أ ْ نخ 

؟! إِلٰى  مانِك 
 
  .أ

ین العابدین -91ص 2ج الإرشاد: -10  :قال علّي بن الحسین ز
وْتُ مِنْهُ )أي الحسین ن  د   السّلام( لِأ  علیه ف 

 
مْ و  أ ُ قُولُ لْ  ع  ما ی  ا إِذْ سْم  ن 

 
 
مِعْتُ أ س  یضٌ ف  ر قُولُ لِأ صْحابِهِ: أ ٮݪݪݪݓ ذاك  م  ݥݥݥݥ ی  ل  ݩݩُ ناءِ  ثْن ع  ن  الثّ  حْس 

 
 الِله أ

 
 
 ... أ

 
مُ أ عْل 

 
إِنّي لا أ عْدُ ف   مّا ب 

 
فٰ صْحاباً أ   وْ

 
یْراً مِنْ أ  و  لا خ 
ݩݩ

و  لا  ،ٮݪݪݪݓ صْحا
 
 
یْتٍ أ  هْل  ب 

 
أ  ݩݩ

 
رّ  و  أ  ب 

 
ل  مِنْ أ یْتيوْص  یْراً  ،هْلِ ب  نّ خ  کُمُ الُله ع  زا ج   ف 

 
 نّي لا و  إِ ، أ

نا مِنْ هٰ لأ    وْماً ل    ،لاءِ ؤُ ظُنُّ ی 
 
 لا و  إِ أ

 
دْ أ كُمْ نّي ق  یعاً في  ،ذِنْتُ ل  لِقُوا جم  انْط  ف 

جٌ مِنّ و  لا ذِمامٌ، هٰ  ر  یْكُمْ ح  ل  یْس  ع  كُمُ حِلٍّ ل  شِی  دْ غ  یْلُ ق  ا اللّ  ذ 
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لاً  ذُوهُ جم   ِ
 

اتُّ   و   هُ تُ و  خْ إِ  هُ ل   قال  . ف  ف 
 
 ب   بناؤه و  أ

 
 نِ بْ  الِله  دِ بْ نا ع  و ابْ  خیهِ نو أ

لْ ذٰ رٍ ف  عْ ج   فْع  ْ ن  بْقٰى  ،لِك  : لم  ك   لِن  عْد    ؟!ب 
 
 ران  لا أ

 
داً. ب  ا الُله ذٰلِك  أ  د  ب 

 
 مْ هُ أ

 هِ یْ ل  ع   ةُ ماع  الْج   هُ تْ ع  ب  تّ  ا و   ،هِ یْ ل  ع   الِله  وانُ ضْ رِ  لِيٍّ ع   نُ بْ  بّاسُ ع  الْ  لِ وْ ق  ا الْ ذ  بِهٰ 
ْ  و   هِ لِ ثْ موا بِِِ لّ  ك  ت  ف     ةُ اع  جم   م  لّ  ك  ت   ... و  ، هِ وِ ن 

 
 هُ ب  شْ ی   لامٍ ك  بِ  هِ حابِ صْ أ

 راً و  یْ خ   لامُ السّ  هِ یْ ل  ع   یْنُ س  الْحُ  مُ زاهُ ج  ف   ،دٍ واحِ  هٍ جْ ضاً في و  عْ ب   هُ ضُ عْ ب  
ى:. إعلامهِ بِ ر  ضْ مِ  لٰى إِ  ف  ر  ص  انْ  نوار:4الفصل 237ص الور  ، بحارالأ
 .37ب 392ص 44ج

 .194-191ص 3ج شرح الأخبار: -11
حدّثنا أبو  -10ح 70المجلس 462ص الأمالي، الشّیخ الصّدوق: -12

یاد الهمدانّي رضوان الله علیه قال: حدّثنا علّي بن  علّي أحمد بن ز
إبراهیم بن هاشم، عن محمّد بن عیسى بن عبید الیقطینّ، عن یونس 
بن عبد الرّحمان، عن ابن أسباط، عن علّي بن سالم، عن أبیه، عن 

علّي بن الحسین ثابت بن أبي صفیة قال: نظر سیّد العابدین 
السّلام إلى عبید الله بن عبّاس بن علّي بن أبي طالب فاستعبر علیهما

 ثّم قال: 
 

لّ سُولِ الِله ص  لٰ ر  دّ  ع  ش 
 
وْمٍ أ وْمِ آله مِنْ ی  وعلیهاللهما مِنْ ی 
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دُ  س 
 
دُ الِله و  أ س 

 
لِبِ أ طّ  بْدِ الُْْ ةُ بْنُ ع  ز  ْ هُ حم  مُّ حُدٍ، قُتِل  فیهِ ع 

ُ
سُولِهِ، و  أ  ر 

بي طالِبٍ. ثّم قال 
 
رُ بْنُ أ عْف  هِ ج  مِّ ، قُتِل  فِیهِ ابْنُ ع  ة  وْم  مُؤْت  هُ ی  عْد  ب 

وْم  علیه وْمِ  السّلام: و  لا ی  ی  یْنِ  ک  س  یْهِ  الْحُ ل  یْهِ ع  ل  ف  ع  ل  لامُ، ازْد  السّ 
مْ مِنْ هٰذِهِ الْأُ  ُ نّه 

 
زْعُمُون  أ جُلٍ ی  لْف  ر 

 
لاثُون  أ بُ إِلى  الِله ث  رّ  ق  ت  کُلٌّ ی  ةِ،  مّ 

غْیاً و   لُوهُ ب  ت  تّیٰ ق  ، ح  عِظُون  تّ  لا ی  رُهُمْ ف  کِّ مِهِ، و  هُو  بِالِله یُذ  لّ  بِد  ج  و  زّ  ع 
ر  و  ظُلْماً و  عُدْواناً. ثّم قال علیه دْ آث  ق  ل  ، ف  بّاس  حِم  الُله الْع  السّلام: ر 

خاهُ بِ 
 
دىٰ أ بْلٰ و  ف 

 
لّ  أ ج  و  زّ  هُ الُله ع  ل  بْد 

 
أ داهُ، ف  تْ ی  تّیٰ قُطِع  فْسِهِ، ح  ما  ن  بِهِ

بي 
 
رِ بْنِ أ عْف  ل  لِج  ع  ما ج  ک  ةِ،  نّ  ةِ فِي الْج  لائِك  ع  الْْ  ما م  طیرُ بِهِ یْنِ ی  ناح  ج 

غْبِطُهُ  ةً، ی  نْزِل  عالٰى م  ك  و  ت  بار  بّاسِ عِنْد  الِله ت  یعُ  طالِبٍ، و  إِنّ  لِلْع  بِها جم 
ةِ. وْم  الْقِیام  داءِ ی  ه  نوار: .101ح 168ص 1ج الخصال: و الشُّ  ج بحارالأ

الشّافیة: شرح در آن مانند .4ح 298ص 44ج و 21ح 5ب 274ص
 .367ص

 عمدةو، ل بن عمرالمفضّ  عن 89 و 88: صةالعلویّ السلسلةسرّ  -13
 .30، إبصار العین: ص4 لفصلا 356: صالطالب

 و 5ح27المجلس 129: صویه القميّ بن بابإ، ماليلأا -14
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ثنا حدّ قال:  58ح 28ب 299ص 1: جالسّلامعلیه ضاالرّ أخبارعیون
بن إبراهیم بن  ثنا علّي حدّ  :د بن علي ماجیلویه رضي الله عنه قالمحمّ 

 ضادخلت عل الرّ  :ان بن شبیب قالیّ عن الرّ  ،عن أبیه ،هاشم
بیبٍ  :لي م فقالحرّ ل یوم من المالسّلام في أوّ علیه ا ابْن  ش  و  ...،  !ی 
نواربح. 2فصلال 29ص 3الأعمال: جإقبال  285ص 44: جار الأ

 مالى.لأعیون و االاز  23ح 34ب
ئّمةفضائل في الأخبارشرح -15  .193ص 3: جالسّلامعلیهم الأطهارالأ

یارات: صکامل -16 خ الطّائفة الحقّة و الفقیه شی - 1ح 85ب256الزّ
فّ المالمقدّم ابوالقاسم جعفر بن محمّد بن قولویه القميّ  : 367 تو

 حدّثن أبوعبدالرّحمان محمّد بن أحمد بن الحسین العسكريّ 
یار عن الحسن بن علّي  ،بالعسكر بن  عن علّي  ،عن أبیه ،بن مهز

یار وان ،عن محمّد بن أبي عمیر ،مهز  زة حمعن أبي ،عن محمّد بن مر
  .السّلام:علیه ادقعن الإمام الصّ  ،الثّمالّي 

یر مقابله نمودیم: یارت را با منابع ز  این ز
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 تأتي مشهد العبّاس ثّم امش حتّی  -123-121المزار، الشّیخ المفید: ص
لامُ  بن علّي  .  ..الِله  فإذا أتیت فقف عل باب السّقیفة و قل: س 

کامل یارات(، مصباح)مانند  الأحكام: ، تهذیب668تهجّد: صالمالزّ
، 388، المزارالكبیر، ابن المشهديّ: ص1ح  18ب 54ص 6ج

نوار131، المزار، شیخ شهیداوّل: ص213الزّائر: صمصباح : ، بحارالأ
 . 1ح 20ب277و ص 33ح 217ص 98ج

 54ص 6الأحكام: ج. تهذیب55ب 123المزار، الشّیخ المفید: ص -17
مام أس فصلّ رکعتین تطوّعاً )أثّم انرف إلى عند الرّ  :1ح  18ب

کثیت( ثّم تصلّي  -مسئلة حوائجك راً،  بعدهما بِا بدا لك و ادع الله 
 مانند التهذیب. 668المتهجّد: صمصباح

وایت شیخ مفید قرار دادیم و با  یر منابع ما اصل را ر مقابله نمودیم: ز
لأوّل: و المزار الشّهید ا 214الزّائر: صو مصباح 390المزارالكبیر: ص

هُمّ   و در آن است: ثّم انكبّ عل القبر و قل: 133ص ك   اللّٰ ضْتُ  ل  رّ  ع   ت 
ةِ  یار  وْلِیائِك   و  لِزِ

 
دْتُ، أ ص  ةً  ق  غْب  وابِك   في ر  جاءً  و   ث  تِك   ر  غْفِر  یلِ  لِْ  ز  و  ج 

، لُك   إِحْسانِك 
 
سْأ

 
أ نْ  ف 

 
لّيِ   أ لٰ  تُص  دٍ  ع  مّ  دٍ، آلِ  و   مُح  مّ    و   مُح 

 
ل   نْ أ ع  ْ قي تج   رِزْ
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مْ  یْشي دارّاً، و   بِهِ مْ  ع  تي و   قارّاً، بِهِ یار  مْ  زِ ةً، بِهِ قْبُول  نْبّ و   م  مْ  ذ   بِهِ
غْفُوراً، مْ  اقْلِبْن و   م  جاباً  مُنْجِحاً  مُفْلِحاً  بِهِ لِ  لي دُعاي مُسْت  فْض 

 
ما  بِأ

لِبُ  نْق  دٌ  بِهِ  ی  ح 
 
وّارِهِ  مِنْ  أ یْهِ  الْقاصِدین   و   زُ تِك   ،إِل  حْم  م   یا بِر  رْح 

 
 أ

یح وانصرف إلى عند الرّأس، فصلّ رکعتین، ثّم  . ثّم قبّل الضّر الرّاحِمین 
نوار: ج کثیراً، بحارالأ  217ص 98صلّ بعدهما ما بدا لك، و ادع الله 

 .33ح
یارة سیّ  3ح 16ب 427الكبیر: صالمزار -18 دنا أبي عبد الله الحسین ز

، السّلاملیهععن الصّادق  صفوان یارةهي ز ، والسّلام علیهبن علّي 
نوار  .41ح  18ب 261 -257ص 98: جبحارالأ

یارة 489 - 485المزار الكبیر، ابن المشهديّ: ص - 19 ني  -8الز أخبر
یّة أدام الله عزه،  یف الجلیل العالم أبو الفتح محمّد بن محمّد الجعفر الشّر

ني الشّیخ الفقیه عماد الدّین محمّد بن أبي القاسم  قال: أخبر
ني  الطّبريّ، عن الشیخ أبي علّي الحسن بن محمّد الطّوسّي. و أخبر
عالیاً الشّیخ الفقیه أبو عبد الله الحسین بن هبة الله بن رطبة رضي الله 
ني شیخي المفید الحسن بن محمّد الطّوسّي، عن  عنه، قال: أخبر
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محمّد  اللهالشّیخ أبي جعفر محمّد الطّوسّي، قال: حدّثنا الشّیخ أبو عبد 
رحمه الله، حدّثن الشّیخ الصّالح أبو میسور بن  بن أحمد بن عیّاش

رحمه الله، قال: خرج من النباحیة عبد المنعم بن النعمان المعاديّ 
سنة اثنتین و خمسین و مائتین إلّي عل ید الشّیخ محمّد بن غالب 

کنت حدث السّن، فكن ت الأصفهانّي حین وفاة أبي رحمه الله، و 
یارة الشّهداء  یارة مولاي أبي عبد الله علیه السّلام و ز أستأذن في ز
دْت   ر 

 
حِیِم، إِذا أ حْمانِ الرّ  رضوان الله علیهم، فخرج إلّي منه: بِسْمِ الِله الرّ 

یْنِ  س  ِ الْحُ
قِفْ عِنْد  رِجْلي  مْ، ف  یْهِ

ل  داءِ رِضْوانُ الِله ع  ه  ة  الشُّ یار  زِ
یْهِ  ل  مُ ع  لا  ما، السّ  یْهِ

ل  واتُ الِله ع  ل  یْنِ ص  س  لِيِّ بْنِ الْحُ بْرُ ع  ، و  هُو  ق 
لامُ و   مُ السّ  یْهِ

ل  داءِ ع  ه  ة  الشُّ وْم  إِنّ  هُناك  ح  ، ف  جْهِك  ة  بِو  قْبِلِ الْقِبْل  اسْت  ف 
لامُ و  قُلْ:  ا السّ  م  یْهِ

ل  یْنِ ع  س  لِيِّ بْنِ الْحُ شِرْ إِلٰى ع 
 
وْمِ و  أ

 
لامُ ، ا»...أ لسّ 

دِهِ مِنْ  فْسِهِ، الْْخِذِ لِغ  خاهُ بِن 
 
واسي أ ، الْمِ ؤْمِنین  میرِ الُْْ

 
بّاسِ بْنِ أ ل  الْع  ع 

مْسِهِ، الْفادي
 
هُ  أ ن  الْواقي ل  ع  داهُ، ل  ةِ ی  قْطُوع  یْهِ بِِائِهِ، الْْ  ، السّاعي إِل 

كیم  بْن  ا قادِ، و  ح  ید  بْن  الرُّ زِ یْهِ ی  ، ... .الُله قاتِل  یْلِ الطّائِيّ  ف  قبال  لطُّ الإ
ویناها بإسنادنا إلى  -14الفصل 74ص 3بالأعمال الحسنة: ج ر



 

92 
 

                                                                                       

جدّي أبي جعفر محمّد بن الحسن الطّوسّي رحمه الله علیه قال: حدّثنا 
الشّیخ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عیّاش، قال: حدّثن الشّیخ 

ن النّعمان البغداديّ رحمة الله الصّالح أبو منصور بن عبد المنعم ب
علیه، قال: خرج من النّاحیة سنة اثنتین و خمسین و مائتین عل ید 
کنت  الشّیخ محمّد بن غالب الأصفهانّي حین وفاة أبي رحمه الله، و 
یارة مولاي أبي عبد الله علیه  کتبت استأذن في ز حدیث السّنّ، و 

یارة الشّهداء رضوان الله  علیهم، فخرج إلّي منه:  بِسْمِ الِله السّلام و ز
حیِم  حْمانِ الرّ  قِفْ عِنْد   الرّ  مْ ف  یْهِ

ل  داءِ رِضْوانُ الِله ع  ه  ة  الشُّ یار  دْت  زِ ر 
 
إِذا أ

واتُ الِله  ل  یْنِ ص  س  لِيِّ بْنِ الْحُ بْرُ ع  لامُ و  هُو  ق  یْهِ السّ  ل  یْنِ ع  س  ِ الْحُ
رِجْلي 

قْبِ  اسْت  یْهِ ف  ل  مُ ع  یْهِ
ل  داءِ ع  ه  ة  الشُّ وْم  إِنّ  هُناك  ح  جْهِك  ف  ة  بِو  لِ الْقِبْل 
لامُ و  قُل ا السّ  م  یْهِ

ل  یْنِ ع  س  لِيِّ بْنِ الْحُ شِرْ إِلٰى ع 
 
وْمِ و  أ

 
لامُ و  أ : ...، السّ 

لٰ  لامُ ع  خاهُ  السّ 
 
واسي أ ، الُْْ ؤْمِنین  میرِ الُْْ

 
بّاسِ بْنِ أ ضْلِ الْع  بِي الْف 

 
 أ

مْسِهِ، الْفادي
 
دِهِ مِنْ أ فْسِهِ، الْخِذُ لِغ  هُ  بِن  یْهِ ، الْواقيل  ، السّاعي إِل 

كیم   یْتّيِ و  ح  قادِ الْح  ید  بْن  الرُّ زِ یْهِ ی  ن  الُله قاتِل  ع  داهُ، ل  ةِ ی  قْطُوع  بِِائِهِ، الْْ 
  . ... ، یْلِ الطّائّيِ ف  نوار: جبْن  الطُّ و  37الباب بقیة  66ص 45بحار الأ
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بي  -الأعمالاز إقبال 1ح 19ب 270ص 98ج
 
لٰ أ لامُ ع  ... السّ 

دِهِ  فْسِهِ، الْْخِذِ لِغ  خاهُ بِن 
 
واسي أ ؤْمِنین  الُْْ میرِ الُْْ

 
بّاسِ بْنِ أ ضْلِ الْع  الْف 

مْسِهِ، الْفادي
 
هُ، مِنْ أ داهُ،  الْواقي، ل  ةِ ی  قْطُوع  یْهِ بِِائِهِ، الْْ  السّاعي إِل 

یْلِ ل   ف  كیم  بْن  الطُّ ، و  ح  نِّ  ه  قادِ الْجُ ید  بْن  الرُّ ز یْهِ( ی  هُ )قاتِل  ن  الُله قاتِل  ع 
 . ... ، یارت در جلدالطّائِيّ  ( 101) 98و علّامه مجلسى پس از نقل ز

یارة أوردها المفید و السّیّد في  نویسد: بیان:می 274صفحه  هذه الزّ
يهما و غیرهما بحذف الإ کذا قال مؤلّف مزار یارة عاشوراء، و  سناد في ز

یارة الشّهداء رضوان الله علیهم في یوم عاشوراء:  المزار الكبیر: ز
کر مثله  یف أبو الفتح محمّد بن محمّد الجعفري ... و ذ ني الشّر أخبر
لة الخبر عل  یارات المطلقة لعدم دلا سواءً، و إنّما أوردناها في الزّ

یخ الخبر إشكالًا  تُصیصه بوقت من الأوقات. و اعلم أنّ في تار
کانت اللهلتقدّمها عل ولادة القائم عجّل فرجه بأربع سنین، لعلّها 

وجه عن أبي محمّد  اثنتین و ستّین و مائتین، و يَتمل أن یكون خر
 السّلام.العسكريّ علیه

)الإمام الحسین(  إذا أتیت مشهده :15ب 469ص المقنعة: -20
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و قف  ،و البس أطهر ثیابك ،ل أن تدخلهفاغتسل قب السّلامعلیه
کتفیك ،و استقبله بوجهك ،عل القبر  :و قل ،و اجعل القبلة بین 

لا سُولِ اللهالسّ  ا ابْن  ر  یْك  ی  ل  اس بن أمیر امض إلى قبر العبّ  ثّم .  ... مُ ع 
 : قل فقف علیه والسّلام  علیهماالمؤمنین

 
ا ابْن  أ یْك  ی  ل  لامُ ع  میرِ السّ 

  ،ؤْمِنین  الُْْ 
 
یْك  أ ل  لامُ ع  طیعُ لِلهِّٰ السّ  بْدُ الصّالِحُ الُْْ ا الْع  سُولِهِ يّهُ   ، و  لِر 

 
 
 أ

 
دُ أ تشْه  رْت  ح  ب  حْت  و  ص  ص  دْت  و  ن  دْ جاه  ك  ق  قیُن  یٰ  ـّنّ  تاك  الْی 

 
ن   ،أ ع  ل 

ین  الُله الظّ  لین  و  الْْخِر كُمْ مِن  الْأ وّ    ،الِْین  ل 
 
هُمْ بِ و  أ ق  حیِم لْح  كِ الْج  ر   ثّم . د 

کثیراً  عاً في مشهده تطوّ  صلّ  المزار،  .إن شاء الله ما شئت و ادع الله 
یارت حضرت آن 170شیخ شهیداوّل: ص در شب  السّلامعلیهرا در ز

کرده، مصباح الزائر: ص کر  یارة  327 -325قدر و عیدین ذ شرح ز
بها في مختصّة بلیلة القدر و یزار  السّلامعلیه الإمام الحسین

کتاب آمده است: شیخ مفید آن قی محقّق  را در العیدین، و در پاور
کرده: ص نوار:)مخطوط(،  74مزارش نقل  از  2ح 350ص 98ج بحارالأ

 شیخ مفید و سیّد و شهید رضوان الله علیهم آورده است.
: 501ص :يّ كفعمالشّیخ ال، صباحو الم 289ص البلدالأمین: -21
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یارة الحسین علیه یستحبّ  و في لیلة عرفة  شهر ذي الحجّة السّلام فيز
غتسال و استخراج و یومها و في لیلة الأضحی و یومه فتقول بعد الإ

کانت الزّ    الُله  :یارة من قربالإذن إن 
 
یارة  ... بیراً ک   رُ ب  کْ أ و تقول في ز

 :.إذا أتیت مشهده السّلاماس علیهالعبّ 
 . ستیذان: ...باب الإ 423: صلمشهديّ ، ابن االمزار الكبیر -22
یارة العبّ  426: صلمشهديّ ، ابن االمزار الكبیر -23  اس بن علّي باب ز

یارتهإ -329الزّائر: ص، مصباحالسّلامعلیه  السّلامعلیه ذا أردت ز
 ومیءأفي لیلة عید الفطر أو في عید الأضحی فقم عند باب القبلة و 

وْ نو القبر و قل مستأذناً:  كبطرف با ع  لایا م 
 
 ...ثّم امض !الِله  بْدِ ي  یا أ

یارة العبّاس بن علّي  نوار:فقف علیه و قل:.  إلى ز  98ج بحارالأ
 قال المفید و: 1حفي لیلتي عید الفطر و عید الأضحی  30ب 352ص

یارته في اللّی: عنهماللهالسّیّد و الشّهید رضي لتین إذا أردت ز
 :فقل ناً بر مستأذالمذکورتین فقف عل باب القبّة و ارم بطرفك نو الق

بْدِ الِله  با ع 
 
وْلاي  یا أ   ... . !یا م 

 6: جالأحكامتهذیب، 1ح 23ب 53: ص، الشّیخ المفیدزارالم -24
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: الأعمالإقبال، 787: صدالمتهجّ مصباح، 37ح16ب 52ص
وضةالواعظین ،589ص . 286الزّائر: ص،مصباح195ص1: جر

 الأحكام.از تهذیب19643ح 56ب 478ص 14: جیعةالشّ وسائل
نوار: ،288-286ص ائر:الزّ مصباح -25 ح 25ب 329ص 98ج بحارالأ

1. 
یارات: صکامل -26 : حدّثن أبوعبدالرّحمان - 1ح 86ب 258الزّ

 علّي  بن الحسن بالعسكر، عن العسكريّ  الحسین بن أحمد بن محمّد
یار، بن یار، بن علّي  أبیه عن مهز  عن عمیرٍ،أبي محمّد بن عن مهز

و بن محمّد  . السّلامهعلی الله عبدأبي عن الثّمالّي، حمزةأبي عن ان،مر
یارت را  یر  منابعبا و ما این ز کردهز  : ایممقابله 

 ، تهذیب726المتهجّد: ص، مصباح56ب 125مفید: صالمزار، شیخ
هُمّ  21ب 70ص 6الأحكام: ج کْتُبْنا : و در آن نیست: اللّٰ  ع  م   ا

، المزارالكبیر، ابن الزّائر: ، مصباح392المشهديّ: صالشّاهِدین 
نوار: ج ،134شهیداوّل: ص المزار، ،215ص  .2ح 278ص 98بحارالأ




